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  )Politics(دانشواژه سياست

 دريونان شـهر  .سياست مربوط به اموريك شهربود    ها   ازنظريوناني. برگرفته شده است  " شهر ")polis(يوناني    ازواژه

  . گفتندشهرمي-دراصطلاح به آن دولت و.بودند دولت ازهم جدايي ناپذير و

يا asty)(پليس به معناي قلعه اي بود كه در پاي آن .گرفت مي بر در اراضي اطراف آن را ، حومه وهرشهر در يونان

مفهوم پليس به تدريج دچار تغييراتي شد و به معناي جامعه منظم سياسـي             .جايگاه زيست مردمان شهر ساخته مي شد      

شايد به همين دليل كسي چون جان آر سي 0ناني علم حكومت برشهراست بنابراين سياست در معناي يو     .به كار رفت  

  .لي سياست را علم شهرها مي داند

 

  :تعاريف وموضوع سياست 
امروزه واژه سياست رابه مسائل جاري حكومت و جامعه كه ماهيت اقتصادي و سياسي در مفهوم علمي دارند اطلاق                   

  .مي كنند

 يـك دولـت يابخـشي ازيـك دولـت      علمي است كه به شكل، تشكيلات و مديريت       :رحكومتحكومت ياهن علم  . 1

  ) انگليسي آكسفورد فرهنگ(0ولت هاي ديگر مي پردازدروابط آن دولت با د بر ومقررات ناظر

نده،ازطريق روندي شـامل بربحـث و پرهيـز از هـر            سياست راهي است براي حكومت برجوامع پراك      :برناردكريك. 2

   از خشونتگونه

  ،وچرا مي برد؟چگونه مي بردچه كسي مي برد،چه مي برد،چه موقع ميبرد،":عني دانستن اينكهسياست ي. 3

  هنراستفاده ازامكانات. 4

  ،هنر مردم داريحكومت برانسانها. 5

ران دو ژو   برت ـ.(ت وادارد حرك ـهـدايت و    بـه    را حركت دادن انسانهاي ديگربه اين معنا كه انساني، انسانهاي ديگر         . 6

  )ونال

  )هارولد لاسول(هركس چه چيزي مي گيرد،چه وقت و چگونه؟. 7

  )ديويد ايستون(تخصيص اقتدار آميز ارزش ها. 8

  .اين تخصيص از سه راه معامله،عرف وسنت و سياست صورت مي پذيرد

است يعني علم كسب و به عبارت ديگر سي.در بسياري از تعاريف بالا به نوعي سياست را مترادف با قدرت دانسته اند      

  .حفظ قدرت سياسي

  

  )Power(قدرت

آن چه روابط سياسي انسان ها را از ديگر روابط متمايز مي كند،قدرت        .هسته سياست را روابط قدرت شكل مي دهد       

  . است

  اما به راستي قدرت به چه معناست؟.مبارزه احزاب و حكومت ها براي كسب قدرت،حفظ آن و نمايش قدرت است
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  .وجود نداردنه درعلم سياست  واژه قدرت توافقي نه در زبان روزمره و معتقد است كه درباره دانش رابرت دال

  . زور و اجبار مترادف دانسته اندا گاه بوگاه با نفوذ گاه با اقتدار  را قدرت

 ديگـران   دارند تـا اراده شـان را حتـي بـا وجـود مقاومـت      شماري از انسان ها     يك انسان يا   ي كه فرصت: ماكس وبر . 1

  )000خانواده و و حكومت،سياست( ممكن است درهرسطحي باشدكه.بركنش جمعي تحميل كنند

  )گرين.(است انجام دهندخواسته شده است به طوري كه عملي را كه از آن ها توانايي كنترل ديگران حد :قدرت . 2

داردكـه در غيـراين    مـي    ملـي وا  ع قدرت رابطه ي ميان بازيگراني است كه درآن بـازيگري ديگربـازيگران را بـه              . 3

  )رابرت دال.(آن عمل را انجام نمي دادندصورت 

  )لاسول.(اي ميان فردي استمشاركت در تصميم گيري ورابطه ، قدرت . 4

  . ها واعمال ديگران قدرت استتوانايي انسان برذهن. 5

ميان اقتدار عمـومي    .ر عمومي است  منظور از قدرت سياسي اشاره به وجود كنترل در روابط متقابل دارندگان اقتدا            . 6

  )مورگنتا.(و عامه مردم است

  : كه طور كلي تعاريف بالا واجد اين شاخصه هاستبه
  0رغم مقاومت ديگران توانايي تحميل اراده است بهقدرت )الف

  0تابعان آن است و رابطه ي دارندگان اقتدار قدرت)ب

  0قدرت مشاركت درتصميم گيري است)ج

  :ويژگي هاي قدرت

  رابطه يك فرد با دولت يا افراد با يكديگر.قدرت مبتني برروابط ميان انسان ها ست)1

  .يكي قدرت دارد ديگري هم مي پذيرد)مطلق نيست.( وابسته به موقعيت است وقدرت نسبي)2

  :جنبه هاي قدرت)3

  بالقوه)2          واقعي)1      :قدرت دوجنبه دارد

   دولت ياگروه ها و ياحكومت و توسط فردبه معناي اعمال قدرت:قدرت واقعي -الف

 اعمال  خاص آن راياما به دلايل  قادربه اعمال آن هستند سياسيقدرتي است كه نيروهاي اجتماعي:قدرت بالقوه -ب

  .نمي كنند

  توانايي نفوذبرديگران؛تغيير رفتار ديگر نيروهاي اجتماعي و سياسي توسط شخص يا گروه ها و يا حكومت ها. 4

راداشـته  000اداش و قـدرت ميكنـد بايـد توانـايي تنبيـه و پ ـ           فردي كه اعمال  (.باشد داراي ضمانت اجرا   بايدقدرت  . 5

  )0باشد

هدف داري قدرت؛اعمال قدرت و تحميل اراده بايد براي دست يابي به اهداف و مقاصدي باشد و گرنـه بـي اثـر             . 6

  .خواهد بود

  

  منابع قدرت

  .اسب به دست مي آيد؛رهبري تنها با دانش درست و مندانش )1
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  سازمان؛في نفسه قدرت است مثل سازمان يافتن احزاب براي رسيدن به قدرت )2

  )نظامي-موقعيت اقتصادي(موقعيت ها )3

ر مـشروع،   حقوقي طبق قانون وبه طـو       مقام سياسي يا    مناصب و    دست يافتن به  .ار؛به معني قدرت مشروع است    اقتد )4

  .ت مي شود كه وزيرمي شود داراي قدرشخصيمثلا 

  )راديو،روزنامه ،اينترنت(رسانه هاي جمعي؛نفوذ و چيرگي بر افكار عمومي )5

  .عمومي استفاده واعمال قدرت كندباور   مي تواند براي دائمي كردن قدرت خود از ايمان وايمان؛ حكومت )6

  .را داردكندرت  اعمال قدتوانايي است  فردي كه فاقد آنفردي كه داراي مهارت است برمهارت وتخصص؛  )7

  

  منابع قدرت دولت به طورخاص

  0وسعت يك كشور مي تواند عاملي قدرت باشد: سرزمينوسعت )1

بـه  0موقعيت و ويژگي هاي جغرافيـايي در تعيـين قـدرت ملـي نقـش بـسزايي دارد       : وضعيت و موقعيت جغرافيايي    )2

 يـا   . دارد از حيـث قـدرت تفـاوت       ايـن شـرايط اسـت        كشوري كه در كنار ساحل است با كشوري كه فاقد         :طورمثال

   خارجيبراي حملات دشمن مي تواند مانعي باشدكه مثلا كوهستاني بودن يك كشور 

  توان نظامي )3

  صنعتي مثل كشور ژاپنتوان اقتصادي و  )4

؛جمعيت زياد در عين حالي كه مي تواند مقوم قدرت باشـد امـا مـي توانـد عـاملي هـم بـراي محـدوديت           جمعيت )5

  .قدرت باشد

  منابع ملي؛مادي و معنوي مثلا نيروي انساني )6

  

  تفاوت اقتدار و قدرت

پــس قــدرت عريــان وجــود .قــدرت نهــادي شــده اســت0بــه معنــاي قــدرت مــشروع اســت):  authority(اقتــدار

  0مثل نيروي انتظامي0 بلكه حق آن نهاد براي اعمال قدرت وجود دارددرچنين حالتي قدرت وجود ندارد.ندارد

  :تفاوت ها

  . به اقتدار مربوط است نه به قدرتنونقا 

  . است در موقعيت هاي گروه سازمان يافتهاقتدارجلوه وسيماي قدرت

  . ديگران است رفتاراقتدارحق مشروع براي نفوذ گذاري ياهدايت

 مجـازات نيـست،بلكه    خـلاف قدرت،پايـه آن زور يـا        مانند قدرت وسيله ي رهبري ديگـران اسـت امـا بـر             اقتدار نيز 

   بركاركنانمثل قدرت آموزگار برشاگردان،كارفرما بركارگران،مدير. يا قانونيت استمشروعيت

  .اري بر رفتار ديگران معني مي دهدقدرت برتوان يا توانايي دلالت دارد،در حالي كه اقتدار حق نفوذ گذ

  راهاي اعمال قدرت

  )نظرنفوذ درباره موضوع خاص مورد ا متقاعد كردن،واردبحث شدن ي(ترغيب كردن )1
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  پيشنهاد پاداش از سوي اعمال كننده قدرت )2

  دادن پاداش )3

  ...)زندان،تحريم و(تهديد به مجازات )4

  يل مجازات غيرخشونت بارتحم )5

  )به زيردستان000رهبر،رئيس جمهور،رئيس سازمان و(فرمان شخص دارنده اقتدار )6

  )تظاهراتله ي يك كشور به كشور ديگر،سركوب،حم(كاربرد زور)7

  :و گسترده به كار مي رودمعناي محدود و متعارف  دو سياست در طور كلي به
  ) روزمرهكارهاي اجتماعي،سياسي،اقتصادي (.كه دولت انجام مي دهد مي شودآنچه هر يعني معناي محدود 

   بر افراد ديگراعمال قدرت ازسوي افراد،گروها،وحكومت يعنيآن اما درمعناي گسترده 

  

  ؟آيا سياست يك علم است

عـه آگـاهي هـاي مـنظم امـر ثـابتي نيـست و در حـال         .برخي معتقدند كه سياست يك علم است چرا كه علم يا مجم        

بنابراين سياست هم چون هدفش كشف قوانين مربوط به اشكال گوناگون روابط         .دگرگوني و تكامل هميشگي است    

  .است يك رشته علمي استقدرت در جامعه انساني و معرفي و شناساندن آن ها به صورت سازمان يافته 

  :بر علمي بودن سياست وجود دارددو ايراد اما 

  ) آن را نشان داد اعداد وارقامبتوان با(علم بايد قابل اندازه گيري ومحاسبه باشد)1

  .يي پيش بيني آينده را داشته باشدتوانا)2

شف كند و به قواعد كلي دست بحث خود را ك علم،دانشي است كه روابط پايدار ميان پديده هاي مورد:تعريف علم

  .سخن مي گويد به عبارت ديگرعلم از رابطه ي علت ومعلول ميان پديده ها .يابد

  :از ديدگاه اگوست كنتعلوم تقسيم بندي 

  انتزاعي و برساخته ذهن آدمي استي رياضي دانش.يك بخش ازعلوم داراي كليت است مثل رياضي:كليت علوم )1

  .اجتماعي علمي است مركب ومبتني بر شناخت علل و عوامل گوناگون استمثلا علوم : علوم تركيبي) 2

  .علوم اجتماعي و يا طبيعي با موضوعاتي چند وجهي و پيچيده سر و كار دارند

  .در علوم اجتماعي جدايي كانل ميان عين و ذهن و يا واقعيت و ايده ممكن نيست

  

  عرصه هاي سياست

  : كه رخ دهددر عالم سياست اين چهار كنش مي بايست

حاكم با استفاده از روش هـاي اعمـال قـدرت و سـلطه تـصميماتي را        .ميم سازي است  دانش وفن تص  : علم سياست )1

  .بر مي سازدبراي اشخاص و قلمرو تحت سيطره خود به همراه ابزار حقوقي لازم الاجرا 

  .بتواند قدرت خود را اعمال كند:اعمال قدرت)2

  تي مقررات حكومتدوين قوانين و) 3
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  0كشف بحران هاي احتمالي ومديريت خنثي سازي زمينه هاي ايجاد بحران) 4

  

  روش هاي علم سياست

اما در قرن . اين سو مباحثي اين چنيني طرح شده است از عصرافلاطون به  .روش هاي مختلفب در اين باره آمده است       

  .فاده قرار گرفته استه اي وتجربي مورد استمشاهد زيادي روش هايي از قبيل روش هاي حد تا رحاض

معتقد است فنون درست مطالعه علمي پديده هاي اجتماعي از جملـه سياسـت عبـارت                )جامعه شناس   (اگوست كنت   

  . مشاهده،تجربه ومقايسهاست از

  بلونـشلي از روش هـاي تـاريخي و         و يـا  استوارت ميل روش هاي قياسي وتـاريخي        : اما انديشمندان ديگري هم مانند    

  . اندسخن راندهفلسفي 

  :به چهار مرحله اصلي جريان رشد علم سياست و روش هاي آن در آمريكا اشاره مي كندچارلز مريام 

ي قياسـي وفلـسفي حـرف اول را مـي زد كـه              درايـن سـالها روش هـايي مثـل روش هـاي           :1850 تـا سـال      -جريان اول 

  .هنجاري،ارزشي،توصيفي و كلي هستند

  0شد ن سالها هم ازروشهاي تاريخي وتطبيقي استفاده ميدراي:1900تا سال 1850 از سال –جريان دوم 

 انـدازه گيـري   و مـشاهده،بررسي  در اين سـالها هـم از روش هـايي همچـون    :1923 تا سال 1900 ازسال  -جريان سوم 

  .استفاده مي شده است

يـي مطـرح   بررسي روان شناختي و تحليل پديده هاي سياسي يا همـان رفتـار گرا    :  به بعد  1923 ازسال   -جريان چهارم 

  . استشده

  .برخي از روش ها را مثل روش ديالكتيكي ماركسيسم را از قلم انداخته است جريان هرچند مهم بوده است اما 4اين 

  

  تعريف روش

  " جستجوي دانش از واقعيت  كشف ودر راه منطقي ذهن  كاربرد عقلايي و"    

  :ويژگي هاي روش علمي
  ساسيمفاهيم ا تعريف دقيق دانش واژه ها و)1

مـثلا  0براي داشتن يك روش علمي بايـد فرضـيه تجربـه شـود            (پژوهش در قالب فرضيه هاي قابل آزمون وتجربي         )2

  )آزمايش نقطه جوش آب در زمانها و مكان هاي مختلف

 تكـرار جاي ديگر هم  چند در100 مثلا در جوش آب دردمايدرجهآزمايش (قابليت تكرار پژوهش را داشته باشد   )3

  )0شود

   ارزش هاي خوديا محقق ازتعصبات و پژوهشگردوري ) 4

  0 " كاربرد روش نداريم"بنابراين براي فهم سياست ،چاره اي جز

  

  



 �

  رهيافت ها و روش هاي علم سياست 

 Historical Approachروش تاريخي )1

ذشـته  نه تنهـا گ در روش تاريخي    0با سابقه ي طولاني در مطالعه ي علم سياست است          يكي از روشهاي كلاسيك و    : 

 را قادر به به دست آوردن نتايج قابل اعتماد مي كند بلكه اصول اساسي براي تفسير آينده نيز                ما ورا توضيح مي دهد     

در رهيافت تاريخي افق فكري گسترش پيدا مي كند به علاوه اينكـه نگـرش     ) گذشته چراغ راه آينده   (فراهم مي كند  

  .را نيز اصلاح مي كند

به عبارت ديگر تاريخ فقط ثبت تجربـه   .شخص كند اما نمي تواند ارزش نتيجه را تعيين كندتاريخ مي تواند روند را م 

  .اينكه چه چيزي بود و چگونه به وجود آمد اما نمي تواند بگويد چه چيزي درست و مطلوب است.گذشتگان است

 Observation Approachروش مشاهده )2

  ك نهاد سياسي يا اجتماعيمثلامطالعه ي ي0 مشاهده ي دقيق پديده هاي سياسي

او . مشاهده روندهاي سياسي از نزديك ممكن اسـت بـه خطـاي در داوري منجـر شـود              حتيلاسكي معتقد است كه      

روندهاي سياسي را شبيه به كوه يخي مي داند كه آن چه در روي آب ديده مي شود تنهـا بخـش كـوچكي از يـك                         

  .واقعيت بزرگ است

  : اين روشيايرادها
رزش هاي محقق وجهان بيني  او و نيز ضعف هاي مشاهده گر در كار مشاهده؛به سختي مي تواند بي                    دخالت ا ) الف

  .تجربه هاي شخصي بر ذهن او اثرگذار بوده و با اين ذهنيت واقعه را مي كاود.طرف باشد

  . كه ممكن است بر واقعيت مبتني نباشدتعميم سازي وهمانند سازي پژوهشگر)ب

 Experience Approach تجربي  روش)3

  ماننـد ايـن   ؟ آيا انسان را مي شود است مواد موجود در طبيعتوآيا حكايت انسان، حكايت مواد فيزيكي وشيميايي       

مواد آزمود؟آيا مي توان انسان را از محيط اجتماعي اش جدا كرد و در آزمايشگاه در معرض محرك ها و انگيزه ها 

  قرار داد؟

اسات و عواطف انساني تاثير دارندكه قابليت ي مثل افكار و عقايد،انگيزه ها و احسعوامل پديده هاي سياسي در مورد 

  .بررسي تجربي را ندارند

 Comparative Approachروش مقايسه اي يا تطبيقي   )4

  .به معناي تعميم از طريق مقايسه مي باشد

  گون هم براي بررسي نهادها و انديشه هاي سياسي يك كشور در دوره هاي گونا-الف

   و هم براي مطالعه پديده هاي سياسي كشورهاي مختلف-ب

  .اساس كار بر توجه به همانندي ها و تفاوت ها است

معمولا 0در علم سياست دولت را با يك موجود زنده مقايسه مي كنند         : به عنوان مثال     0اساس كار روش تمثيلي است    

  .بوده است)اندام وار(ه ارگانيكي شان به سياست براساس نگا انديشمندان قديم نگاه
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  روش فلسفي )5
  )آرمان گرايي يا ايده آليسم(بيشتر تخيلي وخيالي است به دور از واقعيت هاي سياسي. 1

  بودنمطلوب  بد و  خوب و،به دنبال بايدها و نبايدها است و توصيفي است؛ارزشيهنجاري،. 2

 يك طرح كلي واقعيت هاي سياسي استفاده از با  ) شاخص ها ي هنجاري   (ستي هنجاري   به دنبال ارائه ي معيارها    . 3

  .ارزيابي مي شوند

در نظر گرفتن اصول كلي و مسلم و استدلال قدم در مثلا  حـوزه دولـت و حكومـت مـي                      )از كلي به جزيي   (قياسي.4

  .گذارد به صورت جزيي

  

  روش ها و رهيافت هاي علم سياست 

اما مي توان آن را از منظر . در برخي موارد هم پوشاني داردتقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد كه با تقسيم بندي بالا

  .ديگري ديد

،يعني نهادهـاي سياسـي ازمنظـر حقـوقي مـورد            و قانوني  تفسيرپديده هاي سياسي از منظرحقوقي    :رهيافت حقوقي )1

  .در اين رهيافت به قانون گرايي و شكل گرايي توجه مي شود.ه شوندبررسي قرار داد

عني سياست،جامعه ودولت را از منظراقتصادي مورد بررسـي قـرار دهـيم كـه آيـا سياسـت و                    ي :رهيافت اقتصادي )2

مـثلا   دولت بازتاب اقتصادي جامعه است؟ يعني ساختارسازمان سياسي قدرت در ارتبـاط بـا اقتـصاد اسـت يـا خيـر؟                     

ن سياسـي،قوانين و    سـازما .ماركسيستها معتقدند كه نيروي پيش برنده تاريخ شرايط مادي زندگي و شيوه توليد اسـت              

 ،نظـام هـا   سياسـي ماركسيـست هـا    درساختار.فرهنگ جامعه در دست كساني است كه ابزار و وسايل توليد را دارنـد     

  )انواع دولت(هستند مرحله 5داراي 

 كه از ديدگاه آنان سوسياليسم)5     )سرمايه داري(بورژوايي)4     فئوداليسم)3    برده داري)2     كمون اوليه)1

  . طبقه است بيزيرا عقيده دارند جامعه ي سوسياليسم جامعه ي.ين نظام ،نظام سوسياليستي استبهتر

 بررسي واقعيت هاي اساسي مربوط به طبيعت و رفتار بشر        آنچه در اين رهيافت مهم است      :رهيافت روان شناختي  )3

  .است

  در مقابل واقعيت هاتأكيد برارزشها :رهيافت هنجاري)4

  يت ها وارزشها و عين و ذهن تفكيك قائل مي شودميان واقع:علمي -رهيافت تجربي )5

در اين رهيافت توجه اصـلي      . درآمريكابوجود آمد  50-60ر دهه ي    بعد ازجنگ جهاني دوم و د      :رفتاريرهيافت  )6

كوشش براي تجربي كردن جنبه هاي زندگي سياسي فرد با كمك ابزارها و روش .معطوف به رفتار سياسي فرد است

  .ها

  

  )Country(كشور)1

  : كه خود مركب است ازمي كندكشورفضايي است كه در آن سياست جريان پيدا 
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      طبيعي يا قلمرو سرزمينيفضاي جغرافيايي )الف 

  ) يا دولتقدرتساختار (فضاي سياسي)ج        )جمعيت(جغرافياي انساني)ب

  ) افراد آن جامعهمستقل بينمشترك هويت وشخصيت يك احساس (  :هويت يا فضاي فرهنگي)د

  يك كشورچگونه شكل مي گيرد؟
  :دراين خصوص سه ديدگاه وجود دارد

و بـر اسـاس نيـاز فطـري و     بـدون دخالـت انـسان    تكويني يعني  افرادي مثل افلاطون؛كشور را امري      :ديدگاه طبيعي )1

  .طبيعي بشري مي دانند

  .وند استطبق خواسته ي خدابر ساخته ي انسان نيست بلكه كشور :ديدگاه الهي)2

 بـه صـورت   )الـف   :كشورساخته ي دست بشراست كه اين هم به دو صورت امكان پذير اسـت             :ديدگاه مصنوعي   )3

  قرارداد اجتماعي  نظريه در  هابز و روسورضايت عامه ي مردم مثل نظريه

 گـشايي  ا استفاده از زور و شمشيركـشور     بكه  ...عده اي مثل صفويان و    : به صورت اجبار والزام    رضايت خواص و  )ب

  0كرده اند

  

  ) Nation(ملت يا مليت

ملـت بـه اصـطلاح همـان قلمـرو انـساني       ). تولـد،نياي مـشترك  (ه معنـاي  ب. گرفته شده استNatioازواژه ي لاتيني  

  .سياست است

بـه  در سياسـت    به شاخصه هاي فرهنگي مثل زبان و مـذهب و ارتبـاط متقابـل اينهـا اشـاره دارد امـا                      درجامعه شناسي   

  . رهبريوقدرت شاخصه 

كـه دريـك سياسـت واحـد      قدرت مستقل ومشترك  جامعه اي است سياسي ،داراي ساختار     :تعريف ملت در سياست   

  .باشد ورهبري واحد

  

  عوامل پيدايش وظهوريك ملت

      اشتراك دين)ب      )فارس،تاجيك: (نژاد وخويشاوندي)الف

 شناسان هـر واژه داراي بـار معنـايي خاصـي        در بحث زبان   اداي كلمات است؟    صرف آيا زبان فقط  : اشتراك زبان )ج

  .است كه با احساسات و انديشه پيوند دارد

  هم بستگي مشترك اقتصادي)و       همبستگي هاي جغرافيايي)د

،احـساسات و هويـت   انسانهاي سـاكن در يـك سـرزمين داراي تجربـه هـاي مشترك         : تاريخ يا سنت هاي مشترك    )ه

  .مشترك مي باشند

  

  :اي ملت در سياستخصوصيات و ويژگي ه

  . قدرت ملتي در درون يك ساختارقرار گرفتن يعني : همبستگي هاي سياسي)1
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  وحدت بين مردم ايجاد)1   :نقش هاي هم بستگي سياسي 

  0مثلا ايراني كه در اين ساختاراست متمايزاز يك عراقي است:ملت ها جلوگيري ازآميختگي با ساير)2

  :راهاي جلوگيري از اين آميختگي

  مخالفت باتجزيه طلبي)3    و مرور كنترل عبور)2    يجادمرزهاا)1

  )جاده سازي وجاده ساختن:مانند(برطرف كردن موانع طبيعي داخل كشور)4

قانون سازي ياقانون گـذاري بـراي تمـام ملـت           (وضع قوانين مشترك    )6      هماهنگ ساختن مشتركات فرهنگي   )5

  )ايران است

   مشتركايجاد باورهاي سياسي)8               ي حل تعارضات و منازعات اجتماع)7

 ايجاد تفكري واحد كه احساس كنند سرزمين متعلـق بـه همـه      - سرزمين مشترك ب   -الف:ضيهم بستگي هاي ار   )2

   .است

كشاورزي ازلحاظ قدرت   جامعه ي سرمايه داري از جامعه       (اختار دولت تأثيراقتصاد برس )الف: همبستگي اقتصادي ) 3

  )ذائقه ها وسليقه هاي مشترك بين مردم ايجاد :(تأثيرفرهنگي اقتصاد)ب   )0وت استونوع نگاه متفا

انفكـاك  )ب     هـم بـستگي در داخـل يـك كـشور        )الف     : باشد نقشخود زبان هم مي تواند داراي دو        : زبان)4

  ازساير كشورها 

رفتار .وشناخت است   ،اعتقاداتادها،باورهام ن )نوع قضاوت (مجموعه اي از هنجارها،ارزشها،طرز تلقي ها     :فرهنگ)5

 به دنبال تحليـل رفتـار مـردم باشـيم بايـد افكـار آنهـا را                  بنابراين اگربخواهيم 0است سياسي مردم ناشي از پندار آن ها      

  .پس سياست هم به عنوان جزيي از رفتار انسان ها ناشي از فرهنگ آنان است.شناخت

  0هم بستگي مذهبي )6

  ) ارزش وهنجار داريميك سري:(باورهاي سياسي مشترك)7

 تـاريخي و هويـت       يـك تجربـه ي     ملتي كه در يك سـرزمين مـشخص زنـدگي مـي كنـد             : تاريخ سياسي مشترك  )8

  .مشترك دارند

  

 (State)دولت 

  )دولت درسه معنا: (مفاهيم دولت

ياسـت جزئـي   كه س.وبه دنبال اهدافي هستند   هاكه داراي رابطه ي متقابل هستند       مجموعه اي از انسان   : جامعه سياسي   )1

لي است كـه شـامل همـه ي انـسان            بنابراين آنچه دراين جامعه مطرح مي شود يك مجموعه ي ك           . است رابطهاز اين   

  .هاست و قدرت و رهبري نمود جامعه سياسي است

وبـه دنبـال    د  برهم تـأثيرمي گذارن ـ    و عوامل كه داراي روابط متقابل هستند      و مجموعه اي ازعناصر  : سيستم سياسي )2

  .تندهدافي هسهدف ياا
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 بـه  و  ساخت قدرت داراي رابطه ي متقابل هستند      يك مجموعه اي ازانسانها ها كه در درون      :اكمسازمان سياسي ح  )3

در اينجـا اراده اي بـالاتر از آن وجـود نـدارد و تـصميماتش بـراي افـراد قلمـرو لازم                       .دنبال هدف يا اهـدافي هـستند      

  .الاجراست

  

  0)به معناي عام(بري ياهدايت ره)2 قدرت) 1 : ويژگي جامعه سياسي

  شهر)3      روستا)2     خانواده)1: انواع جامعه سياسي 

  0عالي ترين اجتماع سياسي دولت است: نكته

  0دسته جمعي وطريقي از گروه بندي اجتماعي يشكلي از زندگ:تعريف دولت به صورت كلي وعام

  :ويژگي هاي دولت به عنوان عالي ترين اجتماع سياسي

  0دولت بايد داراي قلمرو وسرزمين باشدوبه طور كل در حيطه ي مرز باشد: ياسرزمينقلمرو)1

  0يعني داراي حكومت باشد:داراي سازمان سياسي حاكم باشد)2

   قدرتانحصار ) : حاكميت(ساختارقدرت مستقل )3

  0هويت مستقل داشته باشد)4

  .ميت مستقل ومعين استاجتماعي از افرادكه داراي سرزمين،هويت،حكومت وحاك :تعريف دولت

مجموعه اي از عناصركه در ارتباط متقابل هستند،برهم تأثيرمي گذارنـد وداراي اهـدافي خـاص                )1:تعابيري از دولت  

  )سيستم سياسي(0هستند

مجموعه اي از افراد كه بر ملت يا مردم حكم رانـي كـرده؛ يـا سـازمان سياسـي                 : )حكومت(سازمان سياسي حاكم  )2

  .استافراد معين در سرزمين معيني به وجود آمده است كه به واسطه ي 

  .عناي قوه ي مجريه وهيئت دولت استبه م)3

  :ويژگي دولت به عنوان نهادهاي حكومتي

  ...ادارات ،ثبت احوال، وزارت خانه ها و: ساختارتخصصي متعدد مثل)1

  0قدرت عالي در سرزمين معين به وسيله ي زور داراي حاكميت و)2

   مرزهاي جغرافيايي بهمحدود بودن)3

   استخدام و آموزش كارمندان دولت)4

  )يعني دولت بايد بتواند منابع مالي خود را تأمين كند(توانايي واستخراج مالي براي مخارج خود ونيروي انساني)5

  . در بر مي گيرد نه جزئي از آن راقدرت كل جامعه را حاكميت و: عمومي وحاكميت فراگير)6

 معـين تـسلط دارد كـه از    يساختار قدرتي اسـت ،كـه درسـرزمين معـين وبرمردمـان      : قدرت عمومي تعريف دولت به معناي   

  . منافع ملت و يك يك شهروندان استحيث خارجي خواستار تماميت سرزمين و واز نظرداخلي نظم مي دهد

  .تحقق دولت به صورت نهادها،سازمان هاي اداري،اجرايي و نظامي است
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  حكومت

Government  
  "0در دولت است حاكم ن سازمان سياسي هما" 

آن دسته از نهادها وسازمان هاي رسمي سياسي اداري جامعه هستندكه تصميم هاي مربوط بـه اداره      :تعريف حكومت 

  0واجرا مي كنند ي يك جامعه را اتخاذ

  عالي ترين سازمان سياسي جامعه)1   :ويژگي هاي حكومت

  . نقش ها وكاركرد ها داردو ايفايه قدرت عالي ترين جايگاه را در موقعيت وجايگا)2

  .وفاق اجتماعي استهماهنگي وايجاد كاركرد دولت،مهمترين  پس مي توان گفت

  :عناصرحكومت
  )اداري(وكراسي بور) 5ارتش  )4    قضائيه )3    مجريه )2قوه ي مقننه  )1 

  

  )حكومت(بررسي نهادها وسازمان سياسي 

  مجلس
  :مجلسيدو) ب         )ايران(سي يك مجل) الف    :انواع مجلس

 ايالت هاي متعدد هر ايالت در داخل همچون يك كـشور عمـل مـي     با داشتنمثل آمريكا كه   در نظام هاي فدرالي   .1

 اگرچه قانونگذاري در داخل ايالت انجام مي شود اما در محيط بين المللي براي كسب منـافع خـود همچـون                      اما.كند

  .يك كشور واحد هستند

  )انگلستان(ملي گر اقتدار مشروطه يا بيانگر اقتدار سنتي است وديگري يكي بيانمجلسي در جوامعي كه دو . 2

 مجلــس تخصــصي ديگــرياســت و يــك مجلــس نماينــده ي مــردم :حــاظ اقتــصادي واجتمــاعي دو مجلــسي از ل. 3

  .ايتاليا در زمان موسوليني:مثل 0ستا

و ديگري  ) انتصاب از سوي خاندان سنتي    ( است افيت و نجابت  مبتني بر اشر  مجلس سنا مخصوص اعيان       در انگلستان 

  .مجلس عوام

نماينـدگان   اما مجلس    )از هر ايالت دو نماينده    ( نماينده ي تساوي وبرابري آمريكايي ها است       سنا   سمجلدر آمريكا   

  . نماينده اقتدار بر اساس جمعيت است

  

  قوه مجريه

  انواع قوه ي مجريه 

حق دخالـت در    . مجري وقوه ي مقننه تفكيك وجود دارد      بين قوه ي     مانند آمريكا كه      :ستيتك رئيسي يا تك ريا     )1    

   .رييس توسط مردم انتخاب مي شود.يكديگر را ندارند كار

   دارد كه با مصوبات ي قانوناري اما اخت، كند ي ارائه نمي به نهاد قانونگذارحهي جمهور طرح و لاسيي ر،ياستيدر نظام ر

   سيي توسط رني وتو قوانتوانند ي به آن مكي نزداي با اتفاق آرا زي قانونگذاران نگرياز طرف د. دمجلس مخالفت كن
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  .جمهور را لغو كنند

  . اسنتگريكدي جمهور و مجلس توسط سيي مشروط شدن قدرت ردهي پدنيا 

 و دوره   شـود  ي شـده مـشخص برگـزار م ـ       يبنـد    زمـان  يها  انتخابات در دوره  .  جمهور ثابت است   سيي خدمت ر  دوره

 ني ـ ا  ي، بـرا     كـشورها  يدر بعض .  كرد دي تمد ي پارلمان ي شگردها گري اعتماد و د   ي با را  توان ي را نم  ي جمهور استير

 جمهور قـانون را نقـض   سيي حاصل كنند رنيقياند كه به موجب آن اگر قانونگذاران           شده لي قا يي استثنا يقاعده كل 

 جمهـور  سيـي  سررشته همه امـور در دسـت شـخص ر         ياستي ر يدر نظام جمهور  .  بركنارش كرد  توان يكرده است م  

  . مصوبات پارلمان هستندني او و همچننيها و فرام  برنامهي جمهور و مجرسيي راراني دستنهي كابياعضا. است

 جمهـور را بـه جهـت        سي تواند رئ ـ  ي و قوه مقننه م    ستي جمهور عضو قوه مقننه ن     سي رئ ،ياستي ر ي جمهور ستمي س در

 را ي اداري سـازمان هـا  ي وزرا و رؤسـا ستم،ي ـ سني در ا. شده محاكمه كند يني ب شي پ ين اساس  كه در قانو   شيخطاها

 قـوا  كي ـ باشـند و تفك ي و پاسخ گو مسؤول جمهور م سي در برابر رئ   نهي كاب ي كند و اعضا   ي جمهور انتخاب م   سيرئ

امنيت شهروندان ايجـاب  به اين بيان كه دفاع از آزادي و .نظام رياستي محصول انديشه تفكيك قوا است    حاكم است 

مي كند كه هر كدام از قوا داراي وظايف مشخص با مرزهاي معين باشد بـه گونـه اي كـه نـه قـانون گـذار در امـور                  

 قـضاوت و  امـر  قوه مجريه با قانون گذاري كاري داشته باشد و به همين شكل پاي هر دو از     هاجرايي مداخله كند و ن    

  .داوري بدور باشد

  

  رياستيفلسفه ي نظام تك 

بين قوا بايد جدايي صورت گيرد وكسي كـار بـه كـارهم        :ايجاد تفكيك قوا ولي با حفظ تعادل      :بحث تفكيك قوا   )1

  0نداشته باشدو به نوعي تعادل برسد

اما براي جلـوگيري از اسـتبداد كفـه تـرازوي           .توان بيشتري دارد  كارهاي اجرايي   با در دست داشتن     قوه ي مجريه     )2

در مقابل موافقان نظام رياستي معتقدند كه قدرت زياد مجلس هـم ديكتـاتوري           . تر مي كنند   قدرت مجلس را سنگين   

  .عوام را به وجود مي آورد كه اين مي تواند خطرناك تر از ديكتاتوري خواص باشد

 يلمـان  پاريهـا  مي ـدر رژ. شود ي مجادي  قوا اكي است كه از تفكي نظام حكومتي نوع، نظام هاي پارلماني  يا دو رياستي  )2

 گريكـد ي و نفـوذ بـر       يرگذاري تأث ي برا يي و از ابزارها   كنند ي م تي فعال گريكدي با   ي و قوه مقننه در همكار     هيقوه مجر 

  .برخوردارند

 كـشور كـه ممكـن اســت    سيرئ ـ.  دو شـخص متفاوتنـد  هيــ قـوه مجر سي كـشور و رئ ـ سي رئ ـي پارلمـان يهـا   نظـام در

 نـدارد و از     يباشـد، نقـش مهم ـ    ) ي مـشروطه سـلطنت    يهـا   ر نظام د( پادشاه   ايو  ) ي جمهور يها  در نظام  (جمهور  سيرئ

 كشور و انتخاب پارلمان  سي رئ شنهادي به پ  شود ي م دهيرنامي كه معمولاً نخست وز    هي قوه مجر  سيرئ.  مبراست تيمسئول

 قـانون بـه مجلـس و شـركت در مـذاكرات و              شنهادي ـ حـق پ   ستمي ـ س ني ـ در ا  راني ـ وز ئتي ه ياعضا. شود يمشخص م 

 و دادن   ضاحي ـ حـق سـئوال، است     زي ـ پارلمان ن  گري د ي انحلال پارلمان را دارند و از سو       اي و   ندگاني نما مباحثات مجلس 

  . عدم اعتماد به آنان را دارديرأ
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ل هم نظام پارلماني،بنابراين اين ها حق انحلا  :مي شود  اگر گروه اعتلاف كرد   0يعني نظام پارلماني    :حكومت اعتلافي   

  .مانند ژاپن0ديگر را ندارند

در عـراق  :به طورمثال 0 نيست)رئيس جمهور(پاسخگوي رئيس اول )نخست وزير(ر اين نظام دو رياستي رئس دوم     د

  .الكي به طالباني جواب نمي دهدنوري م

  :تمايزات دولت وحكومت به طور مختصرچنين است
  0آن است، يعني ماشين كار استفقط بخشي از دولت"حكومت "اما    شامل همه اركانيك كل است"دولت ")1

  0اما حكومت مشخص و واقعي است     )در عالم خارج وجود ندارد(دولت انتزاعي است )2

رگانهاي گوناگون  ا اما درحكومت تنها بخش كوچكي ازكل جمعيت در          0دولت همه مردم عضوآن هستند    در  ) 3

  .آن حضور دارند

  0اماحكومت تغييرمي كند     0دولت كم وبيش دائمي است )4

دولـت   جـدا از  نيـز    وسيعترين مفهوم،پيش ازدولت و    حكومت در  اما   0 شكلي ازحكومت نيازمند است    دولت به  )5

  0وجود داشته است

  

  قدرت 

Power  
  بـه    تـوان وامكـان    )Authority  4   اقتـدار  )Force  3  زور )Influence   2 نفوذ )1:  است معنا داراي چند 

  Posibility توان   )Chance5  معناي 

 اراده ي   جهـت امكان استفاده وكاربرد منابع براي تضمين اطاعـت ديگـران در          : ت از منظرجامعه شناختي   تعريف قدر 

  .ن منابع قدرت براي اهداف خوددارندگا

قـدرت را   برخـي    و   برخي قدرت را هدف سياسـت مـي داننـد         :رابطه ي سياست وقدرت يك رابطه ي دوجانبه است        

 هدف سياست نيست بلكه سياست و قدرت در اسلام هر دو ابزاري     از ديدگاه اسلامي قدرت هيچ گاه     .وسيله سياست 

ديگران را  به    تنفر  احساس قدرت حسادت مي آورد،حسادت    محبت و از نگاه اولي     .براي تعالي و كمال انساني است     

  .هم يعني نبرد براي كسب قدرت را مبارزه و مبارزه  تنفروجود مي آورد و مي 

  :كاركردقدرت
  .ر جامعه ،سازمان دهي وهماهنگي د وفاقنظم و ايجاد)1

  .بري ودگرگون سازي وتحريك به پيشرفتراه)2

  

  :منابع قدرت 

شخـصيت     )4 هنجارهـاي اجتمـاعي وباورهـا     )3  منابع اقتصادي ياهمان ثروت   )2  سلاح هاي فيزيكي  )1
   تخصص ومهارت)5
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  ...اسلحه،نارنجك،هواپيما،تانك و :سلاح هاي فيزيكي)1 

   اهمان ثروتمنابع اقتصادي ي)2

  :منابع اقتصادي ياهمان ثروت بادوشرط به عنوان منبع محسوب مي شوند 

  حمايت افكارعمومي)ب  حمايت سلاح هاي فيزيكي)الف

  هنجارهاي اجتماعي وباورها)3 

   :هنجارهاي اجتماعي وباورها شامل سه دسته اند 

       )آداب وسنن(منابع غيرمكتوب ومنابع شفاهي)الف

  )هنجارهاي مذهبي(مكتوبمنابع نيمه )ب

  )منابع حقوقي كه خط مشي ها را معين مي كند(منابع مكتوب)ج

به سياست وقـدرت سـازمان مـي    (سازمان دادن به قدرت)2باعث تأسيس قدرت است  ) 1   :تاثير حقوق برسياست  

  )روشن سازي قدرت (تبيين قدرت )3      )دهد

   . است فرد است كه باعث قدرتشخصيت خود:شخصيت)4 

  .است) فرهمندي يا فره ايزدي(ازبحث هاي مهم در شخصيت،بحث كاريزما 

Charisma  
  يعني روحاني،گيرايي،جذبه

معتقد است كه برخي انسان ها داراي شخـصيتي نافـذ و بـا              .ماكس وبر است  ) شخصيت كاريزما (بنيان گذاراين بحث    

ي كنند و توان واداشتن مـردم را بـه انجـام    مردم را به سوي خود جذب م.ابهت دارند كه اين خود موهبتي الهي است      

  .است.كاري را دارند بدون آن كه مردم احساس و تلقي بي عدالتي داشته باشند

همچـون  . حتي اگرسمت و منصبي نداشته باشند بر رفتار مـردم تأثيرگذارنـد           .بين مردم جاذبه ومحبوبيت زيادي دارند     

  ....گاندي،هيتلر،امام خميني ره و

يعني زماني كه هنجارهاي اجتماعي در حال ترديد  .يك معمولا در زمان انقلاب ها ظهور مي كنند       شخصيت كاريزمات 

  .و يا فروپاشي هستند

  اما عامل شكل گيري چنين شخصيت هايي چيست؟

  

   نظريه هايي درباره ي ويژگي هاي شخصيت

  :ناشي از شخصيت خودشان است)1 

  )فرد يك مرجع باشد(توانايي اعتقادي؛ازنظرباورها قوي باشند) الف

  )به آن زيركي مي گويند(توانايي عقلي درحد بسيار بالا) ب

  ...)جذابيت،صداقت ،شوخ طبعي ،داراي ابهت و(توانايي روان شناختي ) ج

  ...)خوب حرف زدن و(داراي كلام وبيان فصيح باشد) د
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   نفع آنان حرف زدن و عمل كردنفهم و ادراك خواست و نظر مردم و به) و      قاطعيت ابراز نظرداشته باشد) ه

  :ناشي از ويژگي اجتماعي )2

  0وجودجنگ باعث مي شود قدرت، شخصي شود) الف

  اشتباه گرفتن نقش با شخص)ب

  )معلم،دانشجو.(مجموعه رفتاري كه از فرد سر مي زند: تعريف نقش

در حالي كه آن نقـش  .اه بگيردبنابراين مثلا كسي كه داراي مقام و موقعيتي است آن را با شخصيت حقيقي خود اشتب        

  .و جايگاه آن شخصيت را به او داده است

  

  :انواع قدرت ازجهت انگيزه ي اطاعت

  0 فرد از اطاعت ترس استي زهيباشدانگوقتي قدرت الزامي : )كيفردهنده: (قدرت الزامي)1

  )پاداش دهنده وشرطي : (قدرت اقتداري)2

   :نوع است2لزامي فقط در به وجود آمدن قدرت ا:زمينه ساز قدرت الزامي

مـثلا در يـك حكومـت    0منافع ميان فرمان روايان وفرمان بران اختلاف هدف و )2   برتري منابع قدرتو تفاضل   )1

  .توتاليتر اكثر و اعظم منابع قدرت در دست رهبر و حاكمان است

  :وسايل قدرت الزامي

  )سلاح ها ،زنداني كردن،كتك زدن: (الزام فيزيكي  )1

                مثل واكنش منفي افراد نسبت به رفتار ديگران) هنجاري : ( م اجتماعيالزا) 2

  )جريمه كردن:(الزام اقتصادي )3

فكـر كـاري را دارد ولـي        .تبليغات در جامعه فشار رواني وارد مي كند       . است تبليغاتابزار آن رسانه و     : الزام رواني  )4

   .توان انجام آن را ندارد

كـه   خـوب اسـت    و درنظام سياسي مفيـد   چيزي آن.ارزشي نيست  خوب وبد معنا ندارد،    الزاميقدرت  دربحث  :نكته*

  .منجر به تداوم و ثبات سيستم سياسي شود وآنچه باعث نابودي مي شود بد است

  " 0 عيني است، ملموس است، زودبازده است، فوري است": مثبت قدرت الزامياتنك*

گاهي نتيجه ي معكـوس     )2     0هميشه امكان فراهم آوردن آن نيست     درهمه جا و  )1 ":نكات منفي قدرت الزامي     *

  0دارد

  

  قدرت اقتداري چيست؟

  0رابطه ي قدرت براساس مشروعيت ومقبوليت است. وقدرتاستفاده از زورمشروعيت به حق 

  :انواع قدرت اقتداري

 انجـام   قبـال  ت مـثلأ در    در قدرت پاداش دهنـده مالكيـت مهـم اس ـ          0)اقناعي(شرطي  )2    )تشويقي(پاداش دهنده )1

  . داده مي شودي ماديي پاداشكار
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انسان در فرايندجامعـه پـذيري ،هنجارهـاي اجتمـاعي،آموزش وپرورش،تبليغات،بـه نـوعي           : قدرت شرطي يا اقناعي     

  .عي حق براي فرمانروايان قائل شودنو و معرفت برسد

راضـي بـه     وعده پاداش رد را بدون استفاده از    ف اقناعي   اما در  پاداش مي گيرد و تشويق مي شود       دربخش پاداش، فرد  

  .انجام كاري مي كنيم

    
 نوع استفاده از قدرت اقتداري نوع استفاده از قدرت الزامي نوع منبع

 به دست آوردن سلاح وحفظ آن زندان،اعدام  سلاح هاي فيزيكي)1

لغوقرارداد،جريمـــــــــه،محروميت  اقتصادي)2

 ازشغل

  از آنبه دست آوردن ثروت وبرخورداري

پــــــــست (انكارحق،مناصــــــــب هنجاري)3

 تكفيركردن)ها

ــتيابي بــــه اقتــــدارون ادهاي حقــــوقي مدســ

 ،اخلاقي،مذهبي

ــي   شخصيت)4 ــذيرش گروهـ ــت دادن پـ ازدسـ

 تي وشهرتسدو،

  وشهرت پذيرش گروهياعطا 

ــشراطلاع  تخصص ومهارت)5 مــضر دريــغ از اطلاعات،ن

 درجامعه عليه كسي

 تدارك دانش ومهارت

   
  

   )صاحبان قدرتانواع (درت قدارندگان 

  ) نهاد يافتهياتشكيلاتي (سازماني )2       )فردي شده يا منفرد(شخصي  )1

  ) ي وغيرشخصيگروه(بلاواسطه )3

  قدرت شخصي
  .فرد تجسم عيني قدرت است.كند اعمال قدرت فرد باشد ودست  قدرت در يعني 

  : در جامعهانواع قدرت هاي شخصي

  .بر اساس ارباب و رعيتي يا مالك و مملوكي است سلطه و استيلا؛رابطه )الف

  ...) مقبول مردم است از نظر كارآمدي،زيبايي،عرفاني ويعني فرد( حيثيتاساس اعتبار و قدرت بر )ب

  .و صلاحيت لازم است داراي توانايي  مردم است، رجوعمحلمنظور اين است كه  بر اساس مرجعيت ،)ج

  .ين ترزما است اما در درجه ي پايهمان كاري

    سازمانيقدرت
مجموعه اي از موقعيت ها،مناصب ،نقش ها،به اضافه ي تعدادي از افرادكه در اين موقعيت هـا قـرار      : تعريف سازمان 

  .ننده ي اهداف مشتركي هستندوتأمين ك گرفته واين نقش ها را ايفا مي كنند
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 مـي  اداره موقعيـت هـا    پست هـا و كه توسط مناصب،است  قدرتي  . است  قدرت نهادي  يكقدرت سازماني در اينجا     

  .استقدرتش يك قدرت حقوقي پس . شود

  :شرايط قدرت سازماني
فروتر (بحث اطاعت درون خود   در  كه  مي تواند كسب قدرت بيروني كند       در صورتي    سازمان   :توازن دو كفه اي      )1

  .حاكم باشد )از فراتر

  .تك سونگر نباشد.شد ارتباط داشته بامنابع ديگر قدرت سازمان بايد بتواند با )2

راي اهداف بيشتري ومتنوع تـري باشـد قـدرت           دا  سازمان چقدر يعني هر : رابطه ي معكوس ميان سازمان واهداف     )3

  .قابل دسترس ترند ترزيرا اهداف كوچكسازمان در رسيدن به آن اهداف ضعيف تر است؛

  

  قدرت بلاواسطه

ايـن امـر نـشان دهنـده درونـي شـدن       .فرمـان نمـي دهـد    و كـسي     نظارت داشـته باشـند     يعني جامعه اي كه همه بر هم      

فـردي از چـراغ قرمـز        اينكـه مـثلا      ، امربه معروف ونهـي از منكـر       در آموزه هاي اسلامي مثلا    .استهنجارهاي جامعه   

  .از نگاه ديگران به كار اشتباه خود پي ببردرد عبورك

  :اعمال قدرت در جامعه نيازمند دو چيز است

  است؟ميزان منابع قدرت چقدر )1

  توزيع منابع قدرت چقدر است؟)2

   يا هنجارها و باورهاسلاح هاي فيزيكيميزان منابع قدرتي مثل مثلا :ميزان منابع قدرت)1

آيا در دست مردم است يا گروه،بستگي دارد در دست چه كسي باشـد؟در دسـت چـه افـرادي     :توزيع منابع قدرت  )2

  باشد؟

دسـت يـك نفـر باشـد مثـل           منابع قدرت به صورت يـك جـا در         ست كه   اين ا  بدترين نوع نظام از نظر منابع قدرت        

  .بدادياستو حكومت هاي ديكتاتوري 

  :توزيع منابع قدرت

  Check & Balance.  استكنترل و تعادلبه معناي 

  .سپس كنترل شوداين كه منابع قدرت اول به صورت متعادل ميان گروه ها و جامعه تقسيم شده باشد 

  

  : و منابع قدرتد كاربرمهارت هاي سياسي در

  مهارت توافق و سازش )2              مهارت مذاكره )1

  )تشكل و سازماندهي(كاري با ديگران چانه زدن و هم)3

  

  :عوامل استفاده ازمهارت هاي قدرت

  )بيان حرف وخواسته(شجاعت )3         اعتماد به نفس )2       استعداد )1
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  هوش) 7  ابتكار و خلاقيت )6           ريانعطاف پذي )5           زيركي )4

  

  : قدرتحوزه و قلمرو

بنابراين اگر ...مجموعه اي از كنش ها و فعاليت هاي اجتماعي است كه سياست شامل مي شود مثل اقتصاد،فرهنگ و      

اسـت  بـه عبـارت ديگـر سي   .بنابراين برخي از نظام هايي كه سياست شامل همه آنها مي شود توتاليتاريستي مي گوينـد           

  .همه بخش هاي جامعه را در خود هضم كرده است

  

  :عوامل گسترش حوزه قدرت 

  .باعث ورود به عرصه هاي ديگر مي گرددخود حكومت توانايي :قدرت توانايي هاي حكومت و )1

اي   بـر   يعني خود انسانها تمايل دارند اعمـال قـدرت شـوند           دندر جوامع توسعه يافته افراد انساني وابسته تر مي شو         ) 2

  ...از جمله ورود و عضويت در اتحاديه ها،سنديكاها و.رسيدن به تعادل

  

  دامنه قدرت

  :است بسته به نوع حكومت متفاوت  دامنه ي قدرت  مختلف در نظام هاي سياسي

  كيهاي دموكراتنظام :مانند0 اجتماعي را شامل مي شودزه  حونظام ها حداكثردر برخي از  )1

شيـستي و   فا هـاي ماننـد نظـام  .. حوزه هـاي فـردي را هـم شـامل مـي شـو       اجتماعيحوزه در برخي ديگر علاوه بر      )2

  كمونيستي

  

  حاكميت 

Sovereignty 
  . نيست و مادي يك شئ فيزيكي.استويك حالت كيفيت يك 

  . سرزميني معينيك قلمرو بر  يعني حق انحصاري دولت براي نظارت

هـا  گروهجمـع افـراد و    يـا در  پادشـاه و  : فرد باشد ماننـد    دردولت حاكميت است كه ممكن است       در  عاليترين اقتدار    

  نظام پارلماني  چون

 سرچشمه ي قانون است   منشأ و  خودبرتر از قانون،    واجد حاكميت فردي است     در نظريه كلاسيك حاكميت،شخص     

  . چه پارلمان و مجلس حال چه فرد باشد يا.فارغ از هر محدوديت قانوني

ز قدرت است كه تمام منابع ،مراتب و موقعيت هاي قدرت در آن وجـود داشـته                 ظامي ا ن پس حاكميت شكل گيري     

 حاكميتي كه دولـت دارد      .متمايز مي كند   حاكميت چيزي است كه دولت را از ديگر جوامع انساني مشخص و           .باشد

ماننـد  به طور مثال ديگر گروها 0 داشته باشد كنترل و نظارت    هاي مختلف كشور   به دولت اجازه مي دهدكه بر بخش      

  0چنين حقي را ندارند...احزاب و
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تمام قدرت در دست يك اگر در نظام هاي مطلقه .پس حاكم فردي است يا نهادي است كه بالاتراز او حكمي نباشد  

دموكراتيك حـق حاكميـت در دسـت پارلمـان     هاي در نظام .يك فرد استاو پس حاكميت هم در دست    باشد  فرد

  0است

  

  تي حاكمفيتعر

 واجبار اتباع به اطاعت از دولت بدون يي قدرت فرمان روا حاكميت اين جمله باشد كه؛في تعرنيامل ترشايد ك

  .دري اجبار قراربگتحت ا يو  فرمان ببرديگري قدرت دصاحب چيآنكه از ه

  . استتي حاكميك كشور ي دارد چه در خارج  و چه در مرزها ي كه اتباع را به اطاعت وا مي حق انحصارنيا

از هم گسيخته شده  هايامپراتور0 شدي دچارپراكندگي اروپابعد از قرون وسطيلاديم15و16 درقرن

به دنبال يك وفاق و .اروپا دچار يك خلا قدرت بود.ه بود شدفي قدرتشان ضعساهايكل و هاهيفئودالها،شوال.بودند

 و  دهندحي را توضتي وضع  كه اينني ايژان بدن برا  وزهاببنابراين كساني چون .همگرايي براي تامين امنيت بودند

راه حلي براي آن پيدا كنند به دنبال يك قدرت بسيط و برتر بودند كه اين اختلاف ها را از بين ببرد و قدرتي واحد 

  .و به اصطلاح مونارشي براي تامين دغدغه خود كه امنيت بود به وجود آورند

نيز با پايان رسيدن عمر پادشاهان در اروپا اين شاهزاده بنابراين با كليساهاي به هم ريخته و پراكنده از نظر فكري و 

پس .هاي جديد بودند كه مورد توجه قرار گرفتند و شروع به نظريه پردازي هاي تجويزي و دستوري كردند

  .حاكميت از آن كسي است كه بتواند همه را به اطاعت وادار كند

دانست كه مهم ترين آن نقش عنصر  يژگي و جهاررا داراي تي حاكم م براي اولين بار 1576 در سال ان بدنز

  مردمي در تاسيس دولت است؛

  0 همه آزادنداني فرمانرواستي نيي فرمانرواچي تابع هيعني مطلق است تيحاكم )2      ي است نه موقتيدائم )1

  )يكدست و يكنواخت بودن قدرت( استهي وتجزمي قابل تقسريغ)3

  . شودي شامل همه افراد ميعني است ريفراگ)4

  

  :تي حاكمي هاي تئورانواع

  : مطلقتي حاكمي هينظر )1

 نيوا  را داردي انجام هر كارست،قدرتي ني سلطه اچيتحت ه.رزهاهم در داخل مرزها وهم در خارج از ماقتدار 

 پادشاهان و رهايي از قيد و بند كليسا و امپراطوري ها شكل  با به قدرت رسيدن اروپادر شتري بتينوع حاكم

  .خود را الهي و ماورائ الطبيعه مي دانست منشأ تي حاكماين نوع از.گرفت

 و تحت تاثير فيلسوفاني چون هگل بحث (wattle)در قرن نوزده ميلادي با الهام از انديشه هاي شخصي به نام واتل

حاكميت مطلق در جهت اثبات خصلت مطلق گرايانه و نامحدود حاكميت دولت جانشين مفهوم حاكميت فرد و 

  .رييس مملكت يا پادشاه شد

  : مردمتيحاكم )2
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سپس در طول زمان توسط مخالفان نظام سلطنتي .مطرح شددر اوايل قرون وسطي اكن  و توماسنتوسط   بارنياول

  .مطلقه بسط داده شد

  : جمله خلاصه كردكي توان در ي را مي تئورني اهيپا

  " خودشانني مردمان در بيتساو"

 ي متشكل از افراد مساوتي جمعكي در ستي نيليدل به نام بلارمين معتقد است كه كاتوليك ي روحانشي كشكي 

 مردم تيحاكم،ان ژاك روسومعتقد استژ.  لذا قدرت متعلق به همه است. تسلط داشته باشدگرانيد  نفر بركي

خود  وهي نظرني طرفداران ارازنظ.حاكميت كه هر قسمت متعلق به يك فرد مي باشد جمع كردن قطعات يعني

  0 شهروندان سرچشمه ومركز قدرت هستنديتوده ها:روسو

  0 دارندتي همه مردم تك تك حاكميعني است يي اجزاتي حاكمي مردمتي حاكمگري دعنوان

  :ي ملتيحاكم)3

 از ملت نباشداعمال ي را كه ناشي تواند اقتداري نميئتي هاي فرد چي در خود ملت است وهتي هدگونه حاكمي شهير

 يعني به نام ملت،يتي متعلق است به كلي ملتيلذا حاكم)  از ملت باشددبرخاستهيل قدرت فقط با اعمايعني(كند

 ملت حل شده اندو ملت اعمال ني در ادم مراي جا مطرح است كه تك تك افراد ني در اي حقوقتيبحث حاكم

  0 هستندتي صاحب حق مالكندگاني نماني دهد كه اي مندگاني خود را به نماياراده 

 خواستند پادشاه را از كشور خلع كرده و قدرت را به ملت ي ها مني ارايز:  شكل گرفتي ملتي حاكمي هينظر چرا

سال پس 3 قانون كه ني انيبنابرا0 كندي كاملأ جلوه مي ملتي حاكمنيفرانسه ظهور ا1971 يدر قانون اساس0بدهند

 كرد كه به ي قابل استقلال معرفري وغواحدر،يذ جدا ناپي رابخشتيحاكم0 شكل گرفت1789 رفرانسهياز انقلاب كب

 تي توانند اعمال آن را به خود اختصاص دهند و قومي كدام از افرادنمچي از مردم وهي بخشچيه0ملت تعلق دارند

  :هي نظرني مردم در اتي حاكمي هي نداردپس بر خلاف نظريونوع نژاد هم فرق

  ري ناپذمي پارچه است نه تقسكي تيحاكم)1

  0 شودي وفرمان برداران هم ماني هستندوشامل فرمانرواتي واكثرتيز اقلملت اعم ا)2

 است، يمل( ستي قابل انتقال ني ملّري غيتي كلاي ي گروهاي ي است لذا به فردي ملّتي متعلقّ به  كلتيچون حاكم)3

   از حكومت سازگار استي با هر شكلهي نظرنيوطبق نظرطرفداران ا) خاص آن جامعه است

  ) انسان استي از اراده يناش( دارديمنشأ انسان)1:  حكومت ني امنشأ

   چه ؟يعني باشدي الهتي كه حاكمنيا:  دارديخواستگاه اله)2

 كند مثل پادشاهان ي اللّهفةي خلي ادعااي است مثل فراعنه تي حاكمي كه داراي بكند فردي خداشناسي ادعايعني

  0دوران قاجار

 نظردرجامعه ني كه ااني خدايحت0ستي از قدرت انسان ن،برتريدرت برتر قچيه :ي انسانتيحاكم)1 قسمت حيتوض

   :ي انسانتي حاكمنيبنابرا0 بوجود آمديغرب

 ياسي سكيدئولوژي،اي،نظامي،فرهنگيگروه اقتصاد(از گروه انسان است )ب)    فرد انسان ( ازخودانسان است)الف

  ...)و
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 شود و از مردم هم به يوند است واز خدا به مردم داده م متعلق به خداتي حاكمندي گويم:  از مردم استيناش)3

  0هي فقتيولا

  

  علائم حاكميت

حـق وضـع يـا    ) 1   :  عبارتنـد از است، علائمـي دارد كـه آن      مطلق در جامعه حاكميت به معناي قدرت برتر و        اگر

      .اختيار واصلاح قوانين بز اساس نظام كشور را دارد

  . مشروعيت داشته باشدهت كه دولت بتواند از آن جقدرت سياسي دولت؛) 2

  .استقلال سياسي قضايي يك كشور نسبت به جوامع ديگر) 3

  

  عرصه هاي حاكميت 

 ايـن   ..وجـود نـدارد   يعني هيچ اقتداري هم رديف وهم عرصه ي اين حاكميت در داخل كشور              : عرصه ي داخلي   )1

  .قدرت است الزام و تري وامكان اعمال در داخل مرز هاي سياسي كشور است و به معني سلطه وبرتنها

  .ويژگي آن امكان الزام و تفوق و برتري در داخل است

  .به اين حاكميت در دولت يا حاكميت حكومت مي گويند

شامل مرزها،آبهاي ساحلي،سفارت  يعني آزاد بودن از سلطه يا آمريت دولت هاي ديگر        :حاكميت از نظر خارجي    )2

  .آب هاي آزادكشتي هاي يك كشور در ،ي ديگرخانه هاي يك كشوردر كشورها

حـق اعـلان جنـگ     ، حـق تعيـين سرنوشـت    نشانه هـاي حاكميـت يـك كـشور از بعـد خـارجي عبـارت اسـت ار ؛                

  .باط با ساير كشورها و حق اتخاذ تصميميا قطع ارت ارتباط ووصلح،ايجاد 

  .حاكميت در دولت گفته مي شودبه اين حاكميت،

  

  رژيم سياسي

Political Regime 

 رژيم سياسي در معناي عام كلمه  نمودار بافت نهادهاي سياسـي و شـيوه ي اعمـال    .بيانگر نوع و ساختار قدرت است   

قدرت سياسي وقتي در جامعه اي پا به عرصه ي وجود مـي گـذارد  بايـد بتوانـد بـه      .قدرت و حاكميت سياسي است      

ي معين يا  نهاد و سازمان و دسـتگاه مشخـصي آن را        گونه اي اعمال شود و بر حسب ساختار نظام  شخص يا اشخاص            

مفهوم نظام سياسي  از ايـن  .در عالم عالم خارج تحقق بخشند وبا روش و هدف ويژه اي به مرحله ي اجرا در آورند                  

    .در يك جمله رژيم سياسي شيوه وطرز اعمال حاكميت است. التزام زاييده مي شود

  :تقسيم مي كند ارسطو رژيمهاي سياسي را به سه دسته 

  رژيمهايي كه در آن قدرت فرمانروايي در اختيار يك نفر است)الف

  رژيمهايي كه قدرت فرمانروايي در دست گروه معدودي است)ب

  رژيم هايي كه فرمانروايي توسط همه ي مردم صورت ميگيرد)ج
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 رژيمهاي سياسي مـورد   ارسطو در اين تقسيم بندي دو ضابطه ي كمي و كيفي را در مشخص كردن  كردن تمايزات                 

نظر قرار داده است  وي اولا اين رژيمها را بر پايه ي تعداد زمامداران تقسيم نموده و دوما  در معيار كيفي اين نكته را 

  مد نظر دارد كه آيا  قدرت به سود همگان به كار برده ميشود يا به سود زمامدار ؟

پادشاه . حاكم است    ) Monarchie, مونارشي  (شد  رژيم سلطنتي     فرمانروا يك نفر با   , بنا بر اين اگر در جامعه اي        

يعني قدرت را با كس ديگري تقـسيم  . با قدرت مطلق فرمان مي راند و و در حكم گذاري تابع  كس ديگري نيست       

  .نمي نمايد 

  .است ) Republique( جمهوري ,  رژيم هايي كه حكومت توسط همه ي مردم انجام ميشود  طبق نظر ارسطو 

در معناي وسيع بـه طـور كلـي عبـارت           .اما به صورت كلي رژيم سياسي در دو معناي وسيع و محدود به كار مي رود               

و در معناي محدود آن يعنـي تركيـب   .است از شكلي كه امتياز فرمانروا و فرمانبر در يك جماعت معين پيدا مي كند             

  .حكومت در نوع مخصوصي از اجتماع انساني كه نام آن ملت است

  

  تعريف رژيم سياسي

مجموعـه اي از نهادهـاي سياسـي تلفيـق يافتـه و همگـن شـده در محـدوده         :تعريف ابوالفضل قاضي از رژيم سياسـي      

  .كشور و در زمان معين-دولت

تعريف ديگري از رژيم سياسي وجود دارد كه عبارت اسـت از قالـب و سـاخت معينـي از توزيـع و ارتبـاط منـابع و                            

  .ت يا كشورصاحبان قدرت در سطح دول

  

  تقسم بندي رژيم هاي سياسي بر اساس ساختار و تركيب صاحبان منابع قدرت

   بر اساس انواع گوناگون دستگاه هاي حكومتي-الف

  بر اساس تمركز و يا تقسيم قدرت و وظايف ميان دستگاه هاي حكومتي-ب

  بر اساس احزاب سياسي كشور-ج

  

  بر اساس انواع گوناگون دستگاه هاي حكومتي

   مقننه يا دستگاه قانونگذاري- مجريه يا دستگاه اجرايي      ب-فال

  :بر اساس دستگاه اجرايي
  )اينكه قدرت در دست يك نفر متمركز باشد(رژيم شخص واحد. 1

  .پادشاهي،مثلا از راه موروثي قدرت از پدر به پسر منتقل گردد-الف

  ديكتاتوري،مثلا از طريق كودتا-ب

  .نوان نفر اول توسط مردم صورت مي گيردجمهوري،انتخاب فرد به ع-ج

  تشديد اقتدار دولت و دستگاه اجرايي:ويژگي
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  )رژيم هاي گروهي(رژيم هاي هيات مديره اي. 2

  )عدم وجود رئيس( تساوي ميان اين هيات مديره-1:ويژگي ها

  )تصميم گيري در جمع.( قدرت متعلق به جمع است-2               

  ريه در مقابل پارلمان،مثل نظام پارلماني انگلستانبه طور كلي تضعيف قوه مج
  )دوگانه(رژيم هاي ثنوي. 3

  )وجود پادشاه يا رييس جمهور و يا نخست وزير(وجود يك رئيس و يك هيات مديره

در اين نوع نظام پاسخگويي نخست وزيردر مقابل پارلمان است و نه مثلا رئيس جمهور و ديگر اينكه تصميم گيـري             

  .جمعي در هيات وزيران شكل مي گيرد

  

  )مقننه(بر اساس دستگاه تقنيني

  .شورايي؛ در تصمصيم گيريها نقش و قدرت بسياري دارد. 1

   گيرانمشورتي؛تنها در حد مشورت دادن به تصميم . 2

  

  :انواع رژيم هاي شورايي و مشورتي

سرشت دموكراسي و انتخابات با نظام تك مجلسي بيشتر سازگار          موافقان استدلال ميكنند كه      : تك مجلسي  -الف

است، مردم يكبار در انتخابات شركت مي كنند و نمايندگان خـويش را انتخـاب كـرده بـه مثابـه مظهـر تجلـي اراده                          

  .فرستند، و اين مجلس به نمايندگي از آنان در سطح ملي تصميم مي گيردحاكميت ملي به مجلس مي 

ا توجه به همين ديدگاه، به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم، برخي از كشورهاي اروپايي، افريقايي و آسيايي به سوي                     ب

غنـا، سـنگال و   نظام تك مجلسي روي آوردند، كه مي توان از يونان، لوكزامبورگ، لبنـان، مـصر، سـوريه، اريتريـا،                   

  .جمهوري اسلامي ايران در اين راستا نامبرد

اكثر پارلمان ها براي يك دوره تقنيني چهار تا پنج سـاله انتخـاب مـي شـوند و بعـد از انقـضاي مـدت معـين دوبـاره                        

در نظام هاي رياستي به سبب تفكيك مطلق قوا، پارلمان از عمـر مـداوم برخورداراسـت و       . انتخابات برگزار مي شود   

سي نمي تواند به منحل ساختن آن اقدام نمايد، در حاليكه در نظام هايي كه تفكيك نسبي قوا حاكم اسـت و نظـام                  ك

پارلماني يا شبه رياستي رايج، پارلمان از سوي قوه اجراييه كه برخاسته از متن پارلمان يـا بيـرون از اسـت، مـي توانـد         

  .منحل اعلان شود

  

  : دو مجلسي-ب

 در نظام هاي فدرال به سبب اينكه دولت هاي مستقل مي خواهند در سايه يك نظـام فـدرال                    :اليدر نظام هاي فدر   . 1

امور خويش را انتظام بخشند، بايد راهي جستجو شود كه اصل شخصيت حقـوقي و مـستقل هريـك از دولـت هـاي                        

سـتراليا،  ايكا، سويس،   ايالات متحده امر  .  در نظر گرفته شود    تعداد جمعيت  ن بدون در نظرداشت   ،تشكيل دهنده فدرال  

بـه  . جمهوري فدرال آلمان، اتريش و هندوستان از نمونه هاي بارز نظام دومجلسي در نظام فدرال به حساب مي روند        
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استثناي ايالات متحده امريكا و سويس در ديگر نظام ها قدرت مجلس نمايندگان بـر مجلـس فـدرال افزونـي دارد و         

  .نحوه انتخاب آنان نيز متفاوت است

خي با الهام از ديدگاه هاي فلاسفهء قرن هجدهم به ويـژه    بر :در نظام هاي بسيط و يكپارچه و يا اصطلاحا مشروطه         . 2

 و روياروي قراردادن قوا درمقابل يكديگر، بـه طـرح   "نظارت و توازن  "منتسكيو در شرايط معاصر با اصل قرار دادن         

ن و اصلاح ديدگاه ها و نظريات مجلس اول ضروري مي اين نظريه پرداختند كه وجود مجلس دومي براي مهار كرد

  .نمايد

بدين معني كه در برابر مجلس اول كه نمودار نوجويي و تحول و تحـرك و دگرگـون كننـده گـي اسـت مجلـس                           "

بنـابرين مجلـس دوم مظهـر تعقـل در برابـر            . دومي به وجود آيد تا عقل و تدبير و محافظـه كـاري وارد معاملـه شـود                 

پـس طبعـاً تركيـب اعـضاي        . گان در برابر عوام الناس و رأي پيران در برابر بخـت جوانـان تلقـي شـد                 شتابزدگي، نخب 

شرايط گزينش آنها فرق كند و نحوه توزيع اختيـارات قـانونگزاري يـا سياسـي بـه      . دومجلس بايد باهم متفاوت باشد    

يرند و هم تصميمات در سطح بهتـر        صورتي سامان يابد كه دو مجلس هم جلو زياده روي هاي يكديگر را متقابلاً بگ              

يتانيا و تعداد زيادي از كشورهاي جهان با داشتن نظام بسيط و يكپارچه از نظام دومجلـسي                 بر."و فني تري اتخاذ شود    

قانون اساسي جديد افغانستان نيـز بـا برگزيـدن نظـام دو مجلـسي همـين راه را پيمـوده                     . با تركيب متنوع برخورداراند   

شـوراي ملـي دولـت متـشكل از دو مجلـس، ولـسي       ":  افغانستان آمده اسـت و دوم قانون اساسي     ماده هشتاد  در.است

 مجلس سنا نيز در اين كشور تركيبي از انتخاب و انتـصاب بـه صـورت مرحلـه اي                  ".جرگه و مشرانو جرگه مي باشد     

  .است

  

  تقسيم رژيم ها

  بر اساس تمركز و يا تقسيم وظايف

  )پادشاهي( بر اساس اختلاط قوا-الف
  .يا مطلق است مثل عربستان سعودي و يا نسبي است مثل اردن كه تا حدودي تفكيك وظايف وجود دارد

   بر اساس تفكيك قوا-ب
  سلطنت مشروطه. 1

  جمهوري. 2

  بر اساس همكاري قوا. ج

  

  تقسيم رژيم ها

  بر اساس احزاب سياسي

   روند در جوامع مدرن نقش يه شمار م بي محور عمده حل و فصل منازعات اجتماعنكهي الي به دلياسيحزاب سا

   بخشد و با به وجود ي متي مشروعي كند، به تعارضات اجتماعي محور به دو صورت عمل منيا.  دارندياديبن
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 تي تعارض در درون حاكم    وب كاهش سرك  ي برا ي ا لهي متكثر وس  يبرابر وجهان فكر  »  فرصت   يفضا « كيآوردن  

  .است

  

  انواع رژيم ها بر اساس احزاب

  .تك حزبي؛تنها يك حزب اجازه و يا توان فعاليت حزبي و انتخاباتي را دارد. 1

 و ي سابق شورورياتحا جماهي مثل    حقوق اي ي قانون يتي از موقع  -1د؛نكني ظهور م  تي در سه وضع   ي تك حزب  ينظام ها 

ن سركوب و تحـت      كه بدو  يعي گونه طب  -3)مباوهي ز اي ايكن( مخالفان ي قانون ري سركوب غ  -2يستي كمون ي دولتها هيكل

  )ايگامب( دي آي مدي فرهنگ پدريتاث

 ستي ـ كموني شـرق يمنطقـه اروپـا  :افـت ي در سـه منطقـه از جهـان          يياي از لحاظ جغراف   توانيمي را    تك حزب  ينظام ها 

  .قاي وشمال آفرانهي خاورماه،ي سيقاي ، آفرايوشمال آس

  به طور نمونه حزب بعث در عراق و يا سوريه،يا حزب نازي در آلمان

 گـاه  شود،ي ـ مادياز آن »  مسلطينظام حزب« كه تحت عنوان ي نظام حزبنيايك حزب مسلط ولي با احزاب متعدد؛   . 2

 اي ـ ممكن باشـد و  ي احزاب تا حدودگري دي احتمال قدرت گرفتن براگذرديممكن است مانند آنچه در هندوستان م    

 احـزاب  ي بـرا ي كم ـاري شـانس بـس  ا،ي و آسقاي در آفرافتهين  توسعهي اقتدارطلب كشورهاي از نظامها  ياريهمچون بس 

 از بـه قـدرت      يري خـود جهـت جلـوگ      ي حزب مسلط از تمام ابزارها     جهي حزب مسلط وجود داشته باشد؛ در نت       بيرق

مثلا هندوستان كـه در حـدود       .دهدي خود ادامه م   يتاز كهي استفاده نموده و به هر نحو ممكن به          بي احزاب رق  دنيرس

  .اما غالبا حزب كنگره ملي هند برنده بازي هاي انتخاباتي است. حزب سياسي وجود دارد700

مثـل احـزاب    .دوحزبي؛ رقابت و مبارزه به طور پيوسته ميان دو حزب عمده بـراي رسـيدن بـه قـدرت وجـود دارد                     . 3

  جمهوري خواه و دموكرات در ايالات متحده

 آرا و كـسب  نيشتري ـ هدف عمده جـذب ب اي و ب حكمرانني بهتر در اين نوع نظام ها احزاب ني ا يدعاچند حزبي؛ا .4

  .است و بهبود سطح رفاه طبقات مختلف مردم شرفتي به پلي مردم در جهت نتيحما

در ايـن نظـام   . شديابي احزاب توده ارزاي سازمان نخبگان موجود در جامعه و   افته ي  احزاب، شكل تحول   ني ا خاستگاه

  .ت مطلق را به دست نمي آوردهيات وزيران ائتلافي شكل ميگيرد زيرا هيچ حزبي اكثري

  .مثل فرانسه،ايتاليا و آلمان كه داراي احزاب متعددي از حيث ايدئولوژي و هدف و ساختار هستند

  

  فرآيند سياست

پيش از آن كـه وارد بحـث شـويم    .اينكه سياست چگونه در درون كشور،جامعه و ساخت قدرت جريان پيدا مي كند   

  .يملازم است كه چند مفهوم را توضيح ده

مجموعه از عناصر كه در يك ارتباط متقابل بر يكديگر تاثير مي گذارند و به دنبال هـدف يـا اهـدافي                  :مفهوم سيستم 

  .هستند

  مجموعه اي از عناصر،نهادها و سازمانهايي سياسي كه با يكديگر داراي رابطه و تاثير متقابل قدرت :سيستم سياسي
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  .مي باشند

اين سيستم جزيي براي تحقق هدف يا اهداف كلي مد نظر سيستم            . كلي است  هر سيستم جزيي بخشي از يك سيستم      

  .كلي طراحي شده است

مثل نهاد آمـوزش  .هر سيستم در محدوده گسترده تري از محدوده خودش عمل مي كند           ):برتر(سيستم هاي فراسيستم  

گـان بـر جامعـه تـاثير مـي      و با تربيت متخصصين و نخب    ) دانش آموزان و دانشجويان   (و پرورش كه تحت تاثير جامعه       

  .گذارد و به اين ترتيب در تعامل هميشگي با ساير سيستم ها به سر مي برد

  .بنابراين سياست جرياني در درون سيستم سياسي است

  
  سيستم سياسي                                                

  

                                                     دروندادها                            

  
 

  

  

  

  

  

  

  مراحل فرآيند سياست

يعني عملكرد هر جـزء بـراي تـامين هـدف           . انجام مي شود   منظور مراحل و اقداماتي است كه در هر مرحله از سيستم          

  .كلي سيستم

  :فرايندها

  مراحل و كاركرد مستمر. 1

  )درونداد(مراحل و كاركرد مرحله ورودي. 2

  حل و كاركرد مرحله تبديلمرا. 3

  )برونداد(مراحل و كاركرد مرحله خروجي. 4

  مراحل و كاركرد مرحله بازخوران. 5

  
  مراحل و فرآيندكاركردهاي مستمر سياست در سيستم سياسي. 1

  ارتباطات سياسي؛انتقال اطلاعات و منابع قدرت در درون سيستم سياسي: الف

عميق فرهنگ و ارزش ها از نسل پيشين به نسل نـوين و يـا توليـد ارزش                 جامعه پذيري سياسي؛انتقال،گسترش و ت    : ب

  .هاي نوين

  
  

 مرحله تبديل

 

 $# " ه 

 %&' () 

 $,)+) ت

 و /.-% 

  7 ز45ران
  
  

 

 برون دادها
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  استخدام سياسي؛ جذب و گزينش نيرو از درون جامعه به درون مقعيت ها و نقش هاي سياسي حكومتي: ج
  )درونداد(مراحل و فرآيند كاركردهاي مرحله ورودي. 2

به عبـارتي ديگـر تبيـين و ترسـيم اهـداف و             ...اقتصاد،فرهنگ و تصريح منافع؛دانستن منافع،اهداف،قدرت،  /بيان: الف

  مقاصد و مطلوب هاي مردم و مسئولان

  .اين كارويژه توسط گروه هاي نفوذ و فشار انجام مي پذيرد

  تاليف منافع؛ دسته بندي و اولويت بندي اهداف و منافع/جمع بندي: ب

  .اين كارويژه توسط احزاب سياسي صورت مي گيرد

  .و كاركرد مرحله تبديل سياست؛از داده ها و مواد رسيده تصميم گيري مي شودمراحل . 3

  )برونداد(مراحل و فرآيند كاركردهاي مرحله خروجي. 4

  اعلام تصميم: الف

  اجراي تصميم: ب

  قضاوت و داوري:ج

 و توزيـع كـالا  . 3توزيـع قـدرت    . 2نظـم و امنيـت      =ايجـاد همـاهنگي   .1هدف از فرآيند كاركردي مرحله خروجـي؛        

  خدمات

  ايجاد باور و هويت مشترك. 5ايجاد مشروعيت سياسي . 4

  

؛از طريق ارتباطات، سيستم انعكاس محـيط را نـسبت بـه اعـلام و اجـراي تـصميم           فرآيندكاركرد مرحله بازخوران  .5

  .خودش دريافت مي كند

  . به كار مي گيردهر سيستمي اين فرآيندها را نخست براي حفظ خود و سپس براي رسيدن به اهداف مورد نظر

  

  استخدام سياسي

Political Recruitment  

اينكـه عـده اي از شـهروندان از پايگـاه           .به انتخاب افراد براي فعاليت هـاي سياسـي و مناصـب حكـومتي اشـاره دارد                

  .اجتماعي خود،وارد پايگاه هاي قدرت يا ساختار سياسي شوند

  .زاب سياسي،انتخابات،قواي مقننه و مجريه و ديوان سالارياح:آشكارترين ساختارهاي استخدام سياسي عبارتند از

گزينش يا استخدام سياسي در پاسخ به اين پرسش كه چه افرادي بـراي احـراز عـضويت فعـال برگزيـده مـي شـوند                          

  .وبراي چه مدت در اين جايگاه باقي مي مانند صورت مي گيرد

  

  چهره هاي استخدام سياسي

   مبارزه براي كسب قدرت-الف

  يجاد هماهنگي و وفاقا-ب

  و اين به معناي نيازمندي .به طور كلي استخدام سياسي در مرحله اول يعني مبارزه براي كسب قدرت انجام مي گيرد
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  .به اهداف و استراتژي  و ابزار در راه مبارزه براي كسب قدرت  مي باشد

  

  وسايل مبارزه

   سلاح هاي فيزيكي-الف

  بزارگروه هاي استفاده كننده از اين ا

  )هيات حاكمه( حكومت -1

   شهروندان يا         -2

       عليه حكومت-                   الف

         عليه همديگر-                   ب

 در كشورهاي با حكومت ضعيف و نبـود قـدرت   -1شهروندان در سه حالت از سلاح هاي فيزيكي استفاده مي كنند؛  

 قدرت حكومت و عدم امكان هرگونـه     -3ن حزب حاكم و دفع احزاب رقيب           نيرومند شد  -2مركزي،مثل سومالي     

  .  شورش  مي گردد- مبارزه زيرزميني  ب-الف: مبارزه سياسي توسط احزاب كه اين خود منجر به

  

    ارتش-3

  . به نمايندگي از يك طبقه اجتماعي و با عمل به نفع آنان وترد مي شود-الف

 سرمايه دار و طبقات حاكم مثل ارتش در شيلي و كودتا عليـه سـالوادور   -1: وده استدر دنيا ارتش نماينده دو قشر ب   

 مردم و طبقات تحت ستم و سلطه در كشورهاي آمريكـاي لاتـين و آسـيايي مثـل ارتـش در مـصر و دوره         -2آلنده    

  جمال عبدالناصر

   به عنوان يك نيروي مستقل سياسي -ب

  سمثل ارتش در پاكستان و تركيه،يونان،قبر

  

   ثروت-ب

برترين و كارآمدترين وسيله مبارزه سياسي در غرب كه به دو شكل تبليغات و ابـزار تنبيهـي و پاداشـي صـورت مـي           

  .پذيرد

  

   تشكيلات و سازمان-ج

  ...يعني احزاب،گروه هاي ذي نفوذ،اتحاديه ها،سنديكاها

 حمايـت تبليغـاتي    -3 حمايت سياسي    -2 معرفي كانديدا      -1: كار مهم احزاب در بحث انتخابات و استخدام سياسي        

   حمايت مالي-4

   رسانه هاي گروهي و خبري-د

  رسانه ها در دولت .به دليل اثرگذاري و قدرتمند بودن رسانه ها معمولا به آنها ركن چهارم دموكراسي گفته مي شود
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اما بـه علـت    .ي باشد هاي اقتدارگرا در دست دولت و در حكومت هاي مردمي و باز در دست گروه هاي اجتماعي م                 

  .هزينه و مخارج بسيار در دست سرمايه داران است

  

  نقش رسانه ها در مبارزات

  جنجال آفريني. 1

  شخصي كردن قدرت و قهرمان سازي. 2

  .معمولا ميانه رو هستند چون در تقابل با قدرت و دولت هستند. 3

  تحميق مردم. 4

  

  استراتژي هاي مبارزه

  جهت گيري كلان و كليبه معناي خط مشي و راهبرد،

  

  انواع استراتژي

   تمركز يا پراكندگي سلاح هاي مبارزه -الف

بـه عبـارت   . در رژيم هاي اقتدارگرايي مثل رژيم هاي فاشيستي و كمونيستي استراتژي تمركـز وسـايل حـاكم اسـت            

  .ديگر وسايل مبارزه منحصر در هيات حاكمه مي باشد

  .ايل مبارزه مشاهده مي شوداما در رژيم هاي دموكراتيك پراكندگي وس
   مبارزه باز و مبارزه پوشيده-ب

مثـل  .مبارزه باز به معناي آشكار بودن فعاليت هاي سياسي جهت رسـيدن بـه قـدرت،حفظ و گـسترش آن مـي باشـد                     

  انتخابات در نظام هاي كثرت گرا و دموكرات

  مبارزه پوشيده يا

 - پنهان شدن در سازمان هاي دولتي است و يا ب-نيز يا الفكه اين خود ) پنهان شدن از نظر ديگران(پنهاني است. 1

پنهان كردن تعارضات سياسي در پس تعارضات غير سياسي مثل گريه بـر امـام حـسين ع در دوره  انقـلاب اسـلامي                         

  ايران در رژيم گذشته

 شـورش   مسلحانه  كه در مرحله اول به صورت تـرور و سـپس           - پخش شايعه ب   -به صورت الف  . زيرزميني است . 2

  .هاي مسلحانه رخ مي دهد

  :به دو شرط مبارزه شكل زيرزميني پيدا مي كند

 و اينكه ايـن رژيـم قابـل سـرنگون كـردن      -ب.  مردم احساس كنند كه رژيم استبدادي و غير قابل تحمل است -الف

  .است
   مبارزه در رژيم و مبارزه با رژيم-ج

احساس اينكه در چـارچوب قواعـد      .  گروه هاي سياسي   پذيرش ساخت قدرت توسط گروه يا     : مبارزه در رژيم   -الف

  )در نظام هاي دموكراتيك(موجود مي توان در درون نظام پيروز شد و به قدرت رسيد
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عدم پذيرش ساخت قدرت از سوي مـردم و گـروه ها،اينكـه نظـام را نادرسـت و نامـشروع مـي                  :  مبارزه با رژيم   -ب

بنابراين از اينجا مي توانـد حركـت بـه          .رزه سياسي را فراهم نمي كند     از سوي ديگر قواعد موجود هم امكان مبا       .دانند

  )در نظام هاي اقتدارگرا.(سوي دگرگوني و براندازي آغاز گردد

 به بعد با نگارش كتـاب ولايـت فقيـه    1348 مبارزه در رژيم بود اما از سال 47-1346مثلا حركت امام خميني تا سال   

  .مبارزه با رژيم را شروع نمود
  تراتژي دوسويه يا مركزگرا اس-د

به اين معنا كه نيروهاي موجـود در نظـام سياسـي بـه دو نيـروي چـپ و                    .در دو طيف راست و چپ افراطي قرار دارد        

خود اين نيروها نيز به راست ميانه يا معتدل و ميانه رو و راست افراطـي و يـا چـپ ميانـه رو و            .راست تقسيم مي شوند   

  .اصلاح طلب تقسيم مي شوند

هاي طيف راستي به صورت كلي اعتقاد به حفظ وضع موجود و يا نظام دارند اما با اين تفاوت كـه راسـت ميانـه                   نيرو

براي حفظ نظام قائل به پذيرش برخي تغييرات جزيي است اما راست افراطي بـا هرگونـه تغييـرات و لـو بـه صـورت                        

  .جزيي مخالفت مي كند

تراض دارند و موافق دگرگوني در جامعه هستند اما با اين تفاوت          به خلاف دست راستي ها،چپ هابه نظام موجود اع        

در حالي كه چپ انقلابي و افراطي اعتقاد        .كه چپ ميانه معتقد به ايجاد دگرگوني اما به تدريج و مسالمت آميز است             

  جپ اصلاح طلب معتقد به مبارزه در رژيم است.به دگرگوني سريع جامعه از طريق انقلاب دارد

  .اداره مي شود) راست يا چپ( توسعه يافته و پيشرفته معمولا كشور توسط دو طيف ميانه رودر كشورهاي
   پنهان كاري-ه

را در پـشت اهـداف والا و   )غير مقبول مـردم (مبارزه را پنهان نمي كنند اما اهداف و انگيزه هاي پايين و پست سياسي    

  .مطلوب پنهان مي كنند

در پشت ارزش هاي فراتر مثل اهداف سياسي و انتخاباتي در پشت ارزش   پنهان كردن اهداف و ارزش هاي پست        . 1

  هاي ديني

  پنهان كردن منافع خصوصي در پشت منافع عمومي. 2

پنهان شدن در پشت سر دشمن يا ايجاد دشمن فرضي مثلا در دوران جنگ سرد كـشورهاي غربـي از كـشورهاي                      . 3

  .بلوك شرق دشمن تراشي كرده بودند و يا بالعكس

  

  :ون و ابزار كسب قدرتفن

  انتخابات. 5نفوذ . 4شورش . 3انقلاب . 2كودتا . 1

جابجايي قدرت از طريـق انتخابـات بـا         .در دنياي كنوني انتخابات مهمترين و مطمئن ترين راه كسب قدرت مي باشد            

  .كمترين خشونت و دگرگوني هاي عميق سياسي و اجتماعي

  Electionsانتخابات                      

  به عبارت بهتر خاستگاه .زماني بحث انتخاب و انتخابات به ميان مي آيد كه به حاكميت ملت و مردم باور داشته باشيم
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  .نظري انتخابات در مفهوم حاكميت مردم نهفته است

دو تفكر درباره حاكميت به صورت كلي وجود دارد؛عده اي حاكميـت را از آن خداونـد مـي داننـد بـدون در نظـر                

  .راده مردم ويا حداكثر اينكه خداوند آن را به مردم تفويض و واگذار مي كندگرفتن ا

كه امروزه از .و اين مردمانند كه داراي حق حاكميت هستند   .عده اي ديگر برآنند كه اصالت با راي و نظر مردم است           

  .وانتخابات هم يكي از جلوه هاي حاكميت اراده مردمان است.آن به دموكراسي ياد مي كنند

  ما آيا شركت مردم در انتخابات مشروط به عواملي هست يا خير؟آيا محدوديتي وجود دارد يا خير؟ا

  

  قلمرو انساني شركت كنندگان در انتخابات

  .؛اينكه همه كسي نمي تواند در انتخابات شركت كندراي گيري محدود است. 1

شايـسته  . 2.ن حق شركت در انتخابت را دارنـد شرط مالياتي ؛ مثلا اينكه فقط ماليات دهندگا      . 1:شرايط محدوديت ها  

محدوديت جنسي؛ فقط مردان حـق راي دادن داشـته باشـند            . 3گزيني؛ مثلا شرط داشتن حدي از سواد و تحصيلات          

. 4.  زنـان حـق راي نداشـتند       1944 و يـا فرانـسه تـا سـال           1928 و يـا انگلـستان تـا سـال           1890مثلا در آمريكا تا سـال       

  عدم اعطاي حق راي به سياه پوستان در آفريقاي جنوبي در دوره آپارتايدمحدوديت نژادي؛ مثلا 

عدم داشتن حـق تعيـين      (دارندگان تابعيت كشوري ديگر   . 1: ؛ راي دادن براي همه آزاد است مگر       شرايط همگاني . 2

ورهاي در كـش ( سال تمام به بالا و يـا بيـست سـال   18داشتن شرط سني مشخص مثلا     . 2) سرنوشت توسط اتباع بيگانه   

اينكه نظامي ها  (محروميت سياسي . 5اهليت اخلاقي و عدم محكوميت      . 4آمادگي رواني   . 3) مختلف تفاوت مي كند   

  .محروميت مجرمان سياسي. 5) حق دخالت در امور سياسي را ندارند

  

  )انتخاب در كجا صورت مي گيرد؟(قلمرو موضوعي در مبارزه هاي انتخاباتي

  )"رفراندوم ها"مراجعه به آراي عمومي و يا اصطلاحا همه پرسي ها ( منافع بيان منافع و جمع بندي-الف

   در موضوع انتخاب رهبران و مسئولان سياسي-ب

  

  معيارها و شرايط انتخابات آزاد

امكـان گـزينش معنـادار ؛يعنـي چنـد برابـر نماينـدگان مـورد         . 2) بـا فاصـله هـاي زمـاني معـين       (انتخابات دوره اي  . 1

آزادي شـناخت گزينـه     . 4آزادي پيشنهاد كانديدا توشط احزاب      . 3. امزد انتخاباتي وجود داشته باشد    نياز،كانديدا و ن  

دقـت در شـمارش آرا و   . 7) نوشتن در جاي مخفي(ثبت آزاد گزينش ها  . 6حق راي همگاني    . 5ها از طريق تبليغات     

  ارزش برابر آرا. 8گزارش نتيجه ها 

  

  )انتخابات(علل و شرايط مشاركت

  چه عواملي باعث مشاركت بيشتر مي شود؟اينكه 
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  .؛ريشه در فرد داردعوامل شخصي-الف

 هويت  -ج) تعلق به يك حزب خاص    ( هويت حزبي  -احساس وظيفه و تعهد مدني و يا ديني   ب          : الف  : اعتقادي  . 1

   احساس تاثيرگذاري-د)  تعلق به مثلا گروه كارگران(گروهي 

 اعتماد به نفـس و قـدرت        -ب)  فعال تر در امور سياسي    (و برون گرايي   معاشرت پذيري    -الف:  شخصيت و روان     .2

   نيازهاي شخصي - طرفداران تمركز و تعصب مذهبي  ه- سلطه طلبي و قدرت راندن  د-شخصيت  ج

  .مازلو معتقد است كه بسياري از مشاركت هاي سياسي ناشي از نيازهاي جسماني و نياز به امنيت است
   عوامل اجتماعي -ب

؛ جايگاه انسان در درون يك ساختار اجتماعي از نظر ديگران مثل ساختار اقتصادي،آيا ثروتمند وقعيت اجتماعيم. 1

  است يا خير؟ 

   موقعيت اقتصادي اجتماعي - موقعيت در مركز يا پيرامون جامعه  ب-الف

  لاتتحصي. 3شغل و منصب . 2ثروت و درآمد . 1: عوامل تعيين كننده موقعيت اقتصادي اجتماعي

روستانشيني؛ كه به دليل رشد كمتر سياسي بـه خـاطر دوري از مركـز محافظـه كـارتر            . 1:  موقعيت محل سكونت   -ج

  .هستند

  شهرنشيني؛ مشاركت بيشتر سياسي. 2

   موقعيت عضويت سازماني؛ در انجمن ها،اتحاديه ها،سنديكاها-د

جوانان به دليل دارا بودن روحيه      .سياسي بيشتر است   سالگي به بعد مشاركت      50 سن؛ به ميزان بالا رفتن سن مثلا تا          -ه

  .راديكالي از مشاركت پايين تري برخوردارند

   جنس؛ مشاركت سياسي بيشتر مردان نسبت به زنان به ويژه در اقشار متوسط به پايين -و

ب مـشاركت   مذهب؛ مذاهب راديكال فعاليت بيشتري در امور سياسي دارند مثلا مذهب تشيع نسبت به ساير مذاه             -ز

  .سياسي بيشتر و فعال تري دارد

  .؛ يعني عواملي كه در درون جامعه وجود دارد و بر رفتارهاي سياسي تاثير مي گذاردمتغيرهاي محيطي. 2

 ساختار حقوقي؛ چه    - متغير ساختار اجتماعي؛مدني بودن و يا توده اي بودن حامعه ج           - متغيرهاي فرهنگي   ب     -الف

 سـاختار توسـعه؛ جوامـع     -و يا ندارند؟ چه در انتخاب كنندگان و يا انتخاب شـوندگان  د             كساني حق فعاليت دارند؟     

  .توسعه يافته تر داراي مشاركت سياسي بيشتري هستند

نقـش  ( ساختار سياسي؛ آيا در جامعه و ساختار قدرت بحث مشروطيت و مشاركت پذيرفتـه شـده اسـت يـا خيـر؟                      -ه

  تشكل ها و احزاب

  :راي مشاركت بيشتر مي بايست انتخابات چند خصوصيت داشته باشد ساختار انتخابات؛ ب-و

وجود تنوع و تكثر در كانديداها براي نمايندگي از  انديشه ها و افكار مختلف در سطح جامعه كه در نهايت منجر       . 1

  .به مشاركت بيشتر مي شود

  .هر چقدر انتخابات پر اهميت تر و جدي تر باشد مشاركت بيشتر خواهد شد. 2

  .هر چقدر تمايزات بيشتر روشن باشد مشاركت بالاتر است. 3
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  .هر چقدر تبليغات سنگين تر و پر دامنه تر باشد مشاركت بيشتري صورت خواهد گرفت. 4

  

  محرك هاي اجتماعي؛.3

به معناي اينكه همه نيازهاي شخصيتي و غرايز،طرز تلقي هاو باورهـاي اساسـي باعـث بـه وجـود آمـدن يـك سـري                          

ني مي گردد كه خود منجر به تصميم سازي و تصميم گيري خواهد شد و در نهايت رفتار آدمي تحـت                     تصورات ذه 

  .تاثير تصميم شكل خواهد گرفت

مثل اينكه رفتار بر طرزتلقي هـا و  .واين مساله در يك چرخه ادامه پيدا مي كند تا اينكه مثلا رفتار محيط را تغيير دهد            

  ..يا نيازهاي جسماني تاثير بگذارد

  

  بيان منافع و جمع بندي منافع

  Interest Articulation    تصريح منافع/بيان

نخـستين گـام يـك نظـام بيـان،تعريف و تعيـين اهداف،بايـسته هـا و                .هر نظام سياسي داراي اهداف و مقاصدي است       

  .منافع در ابعاد اقتصادي،سياسي،فرهنگي و اجتماعي.مطلوب هاست

معمولا بيـان منـافع توسـط    .اشد و توسط همه افراد جامعه و مسئولين نظام طرح شودمنافع مي تواند مادي و يا معنوي ب  

  .گروه هاي ذي نفوذ صورت مي پذيرد

  Interest Aggregationتاليف منافع  /جمع بندي 

اين كار توسط احزاب سياسي انجام مي       . منافع بايد تنظيم و تدوين شوند و طبق اولويت به سيستم سياسي وارد گردد             

  .گيرد

  

  احزاب سياسي

در مفهوم عام يك حزب گردهمايي مردمي است كه درباره برخي مسائل نظرات مشترك دارند و مي خواهند براي                   

  .دست يافتن به هدف هاي مشترك با هم كار كنند

 ســـازمان و تـــشكيلات -2 اهـــداف و اصـــول مـــشترك  -1: بـــراي تعريـــف حـــزب ســـه شاخـــصه وجـــود دارد 

   تلاش براي رسيدن به فدرت-3...)  ورييس،دبير،امور مالي (مشخص

هياتي از مـردم اسـت كـه بـه خـاطر پيـشبرد منـافع ملـي بـا               : ادموند بورك حزب سياسي را چنين تعريف كرده است        

  .كوشش مشترك بر اساس برخي اصول سياسي مورد توافق،متحد شده اند

ول يا سياسـت هـا كـه از راه هـاي             مك آيور هم حزب سياسي را گردهمايي سازمان يافته براي حمايت از برخي اص             

  .قانوني مي كوشد حكومت را به دست گيرد تعريف مي كند

به طور كلي حزب عبارت است از گروهي از افراد كه بر اساس اصول و اهـداف مـشتركي در سـازمان معينـي گـرد                      

  .آمده اند و براي رسيدن به قدرت تلاش مي كنند

  



 ٣�

  عوامل پيدايش احزاب

چـون  .نگرش انتخاباتي؛اگر انتخابات شكل بگيرد به ناچار حزب نيز به وجود مي آيد       . 1: د دارد سه ديدگاه مهم وجو   

نگـرش توسعه؛توسـعه از دو جهـت موجـب     . 2. كه انتخابات يك كار جمعي است و احزاب آرا را جمـع مـي كننـد      

 توسعه -ب. ه احزاب استو اين بر عهد. هر توسعه نيازمند برنامه و استراتژي مي باشد  -الف:پيدايش احزاب مي شود   

حزب بيانگر يك نوع قشر اجتماعي است و ايـن زمـاني شـكل مـي                ).توسعه سياسي (زمينه ساز پيدايش احزاب است      

نگـرش طبقاتي؛ماركسيـستها   . 3. گيرد كه توسعه سياسي به وجود آمده باشد كه اين خود نشاني از جامعه مدني است      

اگر در جامعه طبقه شكل بگيرد حزب تشكيل مـي شـود مثـل طبقـه                .ستمعتقد بودند كه حزب بيانگر منافع طبقاتي ا       

  .و همه اين احزاب هم به دنبال منافع شخصي شده و گروهي خود خواهند رفت. سرمايه دار،كارگر و كشاورز

  

  كاركرد احزاب

  ):انتخابات( نقش احزاب در استخدام سياسي-الف

سازماندهي علايق و سليقه هاي مختلف و همسو كـردن  . 3بات تشويق مردم به شركت در انتخا    . 2معرفي كانديدا   . 1 

  پرورش و تربيت رهبران آينده. 4آنها در تعيين يك كانديداي واحد 

  ):استخدام سياسي(عوامل پيروزي حزب در انتخابات

  به دست آوردن اكثريت نسبي يا اكثريت مطلق آرا. 3اخذ راي ليستي . 2وسعت حوزه هاي انتخابيه . 1 

 اي ـ باشـد و  گـر ي از آراء داوطلبـان د   ادتري كه ز  ي بشرط آورد ي بدست م  ي است كه داوطلب   يتعداد آرائ :  نسبي اكثريت

  . چند مجموعهاني در م  آراءنيتر شي چند مورد با باني مورد در منيتر شيب

 نصف بعلاوه ي كه لااقل مساويي تعداد آرااي كينصف بعلاوه  «ي به معناي از نظر لغو: تام تي اكثر اي مطلق   تياكثر

 كـل نفـوس   كي ـ مطلق به نـصف بعـلاوه    تي اكثر ي لغو ي همانند معنا  زي ن يدر اصطلاح حقوق  .  باشد آمده است   كي

  .معنا شده است) نيبي و غانياعم از حاضر( گروه  كي

غالبا احزاب در صـورتي پيـروز مـي    .و يا به صورت اخذ راي ليستي است) فردي(اخذ راي يا به صورت اخذ راي نام  

  .كه به صورت ليستي عمل كنندشوند 

  : نقش احزاب در آگاهي هاي سياسي-ب

جامعه را حقـوق و  . 2به جامعه نگرش كلي و جهان بيني ارائه مي دهد،پيرامون زندگي شخصي و روابط اجتماعي  . 1

 بـه افكـار عمـومي    .3.سطح دانش جامعه را بالا مي برد و به جامعه رشد فكـري مـي دهـد           .وظائف خود آشنا مي كند    

  .جهت مي دهد و شفاف سازي مي شود و در نهايت آنها را به كار مي گيرد

  : نقش احزاب در سياستگذاري-ج

لابـي گـري در   . 3طرح آن در افكـار عمـومي   . 2تهيه طرح هاي اوليه . 1.هر گونه طرح و لايحه ريشه ذر حزب دارد  

  .مجلس،يعني نفوذ در مجلس و تحت تاثير قرار دادن نماينده

  :زاب در تحديد رفتار دولت نقش اح-د

  .يعني كنترل رفتار دولت توسط احزاب،دركشور بدون احزاب امكان تبديل به قدرت مطلقه وجود دارد



 ٣�

پشتيباني از منافع فـرد در برابـر قـانون شـكني هـا و تعـدي هـاي هيـات                     . 1: از دو طريق اين تحديد صورت مي گيرد       

متمركز سـاختن نيروهـاي پراكنـده افـراد و تبـديل آن بـه               . 2 .حاكمه و كوشش براي انجام تعهدات قانوني حكومت       

  .نيروي جمعي و گروهي و مقاومت در برابر دولت مثل اعتصاب
  

  : احزاب و حاكيت ملي-ه

حاكميـت تـك تـك    . 1آن چيزي كه در جامعه پذيرفته مي شود حاكميت ملي است كه از آن دو تفسير مـي شـود؛       

اينكه اكثريت  . 2. م در انتخابات و تعيين سياست هاي كشور حضور  داشته باشند           افراد جامعه،يعني اينكه فرد فرد مرد     

  .مردم حضور داشته باشند

برخي معتقدند كه احزاب مباين و متناقض حاكميت ملي هستند،چون كه معمولا احزاب پنج تا هفت در صد از كـل               

د درصدي نيز عده اي خاص در تـصميم  و ديگر آن كه در درون اين اقليت چن     .مردم يك جامعه را تشكيل مي دهند      

  .چرا كه احزاب گرايش به تمركز دارند.گيري ها دخالت دارند

عـدم آگـاهي اعـضاي حـزب از       .در هر امري كه احزاب پيش بگيرند اشتراك منافع براي همه مردمان وجـود نـدارد               

ر و انديشه ها و سليقه هاي همـه  مسائل كلي كشور خود مي تواند بيانگر اين باشد كه احزاب در برگيرنده نظرها،افكا 

در اين صورت مي توان به اين امر قائل شد كه اقليتي تحت عنوان احزاب بر اكثريت مردمـان حاكميـت                     .افراد نيست 

در سوي ديگر عدم وجود احزاب سبب شكل گيري بانـد و گـروه هـاي آشـكار و پنهـان بـراي قبـضه قـدرت            .دارند

  .خواهد شد

  
  عوامل تحقق حاكميت ملي

. 3قوي شدن حس مشاركت با ضـريب مـشاركت مـثلا بـالاي نـود درصـد                  . 2) رشد سياسي ( آگاهي سياسي مردم   .1

  .به وجود آمدن فرهنگ ديني در جامعه. 4ساختارهاي مناسب سياسي براي اعمال نظرهاي مردم در تصميم گيري ها 

  : احزاب و وحدت ملي–و 

در پاسخ مـي تـوان گفـت كـه         .عه را دسته دسته مي كنند     برخي معتقدند كه احزاب وحدت شكن هستند چرا كه جام         

اگر احزاب در مسائل كلي با هم وحدت داشته باشند اگر چه در مسائل جزيي تكثر و تنوع آرا هم وجود داشته باشد       

  .نه تنها به حاكميت و وحدت ملي آسيب نمي رسان بلكه مي تواند سودمند هم باشد

  

  :انواع احزاب

  : توان آن ها را به چند دسته تقسيم كرداز چند جهت متفاوت مي
  : از نقطه نظر خط مشي سياسي-الف

  :احزاب افراطي راست. 1
 تنها براي احيا و - پيش از گرفتن و رسيدن به قدرت پويا  هستند      -واپس نگر متحجر و گذشته گرا هستند      : ويژگي ها 

 حامي منافع طبقات اشـراف و  – دارند حفظ ارزش ها و نهادهاي سنتي وضع موجود به حداقل دگرگوني ها رضايت   
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 – فاقد برنامـه و مـرام مـنظم هـستند     –) ترجيح يك طبقه بر ساير طبقات( پس طبقه گرا هستند–سرمايه داران هستند    

همه بايـد از آن هـا       ( خواهان استبداد همه گير هستند     –) حق و حقيقت با آنهاست و ديگران باطل       (تفكر جزمي دارند  

  )اطاعت كنند

  :ب ليبرال يا ميانهاحزا. 2
  خواسـتار  - براي رسـيدن بـه قـدرت و پـس از آن پويـا هـستند             –هم گذشته نگر هستند و هم آينده نگر         : ويژگي ها 

 محـافظ و مـدافع نهادهـا و ارزش هـاي معتبـر و مفيـد و       –دگرگوني هاي اساسي و ضروري در وضع موجود هستند      

 غيـر   – داراي مـرام و برنامـه نيمـه مـنظم هـستند              – گرا هستند     مردم – حامي منافع همه طبقات هستند       –سنتي هستند   

تصميمات از پايين شروع مي شود مثلا در شوراها و در بـالا متمركـز مـي          ( تمركز دموكراتيك دارند   –جزمي هستند   

  )شود

  :احزاب افراطي چپ
 اساسـي در وضـع    خواهـان دگرگـوني هـاي   – پيش از رسيدن به قدرت پويـا هـستند           –آينده نگر هستند    : ويژگي ها 

 طبقه گرا مي باشند – حامي منافع طبقه كارگران هستند – مخالف ارزش ها و نهادهاي سنتي هستند        –موجود هستند   

  . استبدادي همه گير دارند– جزمي هستند – داراي برنامه و مرام كاملا مدون هستند –

  
  : از جهت برنامه-ب.

 (Pragmatic).ول مدون هستنداحزاب مصلحت گرا ؛ فاقد برنامه  منظم و اص. 1

 (Programatic).مي باشند.....احزاب با برنامه ؛داراي برنامه هاي منظم اقتصادي،سياسي و . 2

  
  : از جهت فرآيند عضويت-ج

  .افراد بي واسطه و به صورت مستقيم عضو حزب مي شوند: احزاب مستقيم. 1

مثلا از طريق صنف كشاورزان يـا    .جتماعي ممكن است  عضويت در آنها از طريق گروه هاي ا       : احزاب غير مستقيم  . 2

  .سنديكاي كارگران

  
  : از جهت فرآيند تصميم گيري-د

  .در درون خود حزب تصميم گيري مي شود: احزاب متمركز. 1

  احزاب غير متمركز. 2

  
  : از جهت اعضاي حزب-ه

  .اعضاء بدون پرداخت حق عضويت عضو مي شوند): عوام(حزب كمي. 1

مثل حزب پزشكان و يا    . اعضاي خاص را عضو مي كنند و حق عضويت پرداخت مي شود           ): خواص(حزب كيفي . 2

  .مهندسين
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  : از جهت مباني قدرت-و

  اعتقاد به راي مردم:حزب دموكرات. 1

  مثل احزاب فاشيستي. عده اي معدود و خاص براي اكثريت مردم تصميم بگيرند) استبداد جمعي(احزاب توتاليتر. 2

  

  متينهادهاي حكو
  :انواع نهادهاي حكومتي

قـوه  (نهـاد ارزيـابي   . 4) قـوه اداري  (نهـاد بوروكراسـي   . 3) قوه مجريه (نهاد اجرايي . 2) قوه مقننه (نهاد تصميم گيري  . 1

  )ارتش(نهاد تضميني. 5) قضاييه

  
  :كاركرد قوه مقننه يا پارلمان

  :فلسفه وجودي مجلس

 انتخاب مسئولين حكـومتي بـه   -الف: ت و كنترل خود شامل   تحديد و كنترل قدرت سياسي و قوه مجريه؛اين نظار        . 1

. 2مثل انتخاب رييس دوم يا نخست وزير در حكومت هاي پارلماني يا دو رياستي :انتخاب مستقيم.1ويژه قوه مجريه؛ 

  .تنظيم بودجه. 5تحقيق و تفحص . 4سئوال و استيضاح . 3مثل انتخاب و راي اعتماد به وزيران :انتخاب غير مستقيم

البتـه  .جامعه مي باشد  ...قانونگذاري؛ كار مهم هر پارلماني قانونگذاري در پيرامون ابعاد مختلف سياسي،اقتصادي و           . 2

استثنائاتي مثل امنيت كشور نيز وجود دارد كه بر عهده قوه مجريـه اسـت كـه ايـن امـور بـه صـورت لايحـه پـس از                              

  .تصويب دولت وارد مجلس مي شود

در اين زمينه دو . نمايندگان بيانگر خواست،اراده،تفكرات و علايق مردم يك جامعه است         يعني:كاركرد نمايندگي . 3

.  عده اي معتقدند كه انتخابات يعني بيعت كردن و نماينده ملزم به تبعيـت از نظـر مـردم نيـست          -الف.نظر وجود دارد  

 تابع نظر و خواست مردمـان   برخي ديگر معتقدند كه انتخابات يعني وكالت برگزيدن؛كه در اين صورت نماينده  -ب

  .و نماينده وكيل آن ها در عرصه فدرت است. است

  .انتقال نضرها و راه حل هاي نسل پيشين به نسل حاضر: جامعه پذيري سياسي. 4

  .انتخابات و راي اعتماد به وزيران: استخدام سياسي. 5

نمايندگان مي توانند از جامعـه بـه   .ون سيستم يعني انتقال ارتباطات از محيط سيستم سياسي به در        : ارتباطات سياسي . 6

  .سيستم سياسي انتقال ارتباطات داشته باشند

  
  :علل و شرايط موثر در موقعيت و كاركردهاي مجلس

ساختار قانون اساسي؛ كه چقدر به مجلس قدرت داده شده است كه آيا مطيع است يا مافوق؟در نظام هاي فـدرال         . 1

نوع رژيم هاي سياسي؛ در رژيم هاي پارلماني مجلس قدرت بيـشتري دارد تـا               . 2. مجلس داراي قدرت زيادي است    

نوع نظام حزبي؛ در نظام هاي تك حزبي مجلس ضعيف است و در نظام هاي دو حزبي مجلـس  . 3.نظام هاي رياستي 
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ر مـثلا د  . اما در نظام هـاي چنـد حزبـي هـر دو ضـعيف هـستند               .قوي تري وجود دارد ولي مجربه ضعيف تر مي باشد         

  .تركيه

 ايـدئولوژي  -الـف . جهان بيني و ايدئولوژي نظام؛ يعني تفكري كه نظام سياسي بر اساس آن شـكل گرقتـه اسـت      . 4 

پرولتاريا در حـزب جمـع مـي شـود و حـزب           . است)طبقه كارگر (ماركسيستي؛كه معتقد است هيات حاكمه پرولتاريا     

  .م امور داردسخنگوي طبقه كارگر است ودر نتيجه حزب توان بسياري در انجا

در . اصل بر اين است كه هر كـسي كـه راي آورد حـاكم اسـت    . ليبراليسم؛ اصل اصالت فرد و حق انتخاب است -ب

  . اين نظام مجلس قوي است

 در جوامـع  تي ـ تابعني آن است و ا   ي از فرهنگ عموم   ي در هر جامعه، تابع    ياسيفرهنگ س فرهنگ سياسي جامعه؛    . 5

 بـر   شتري ـ آن ب  ي جهت است كه محور اصل     ني بد ي از فرهنگ عموم   ياسي فرهنگ س  زيتما. مختلف قابل مشاهده است   

 فرهنـگ  قـع، در وا.  وهـم در عمـل قـرار دارد   ي كار كرد قدرت واقتدار، هم از لحاظ اصول        يشناخت مردم از نحوه     

ات  فرهنگ است كه تـصور     ني كند و هم   ي وضع م  استي به اجرا در آوردن س     ي را برا  نيادي است كه قواعد بن    ياسيس

، "ي پـا نيلوس ـ"به نظـر  .  كندي مني كشور هستند، معكي ياسي سي زندگي اصلي هاادي را كه بن   يواعتقادات مشترك 

 ي افراد را در هـر جامعـه ا  ياسي كه رفتار سيادراكات وياسي گاه ها، احساسات س    دي عبارت است از د    ياسيفرهنگ س 

 ري جامعـه تـأث  كي ـ افـراد در ياس ـي هردو بر رفتار س،ياسيالبته احساس ها و ادراكات س .  كند ي م تي كرده وهدا  نييتع

 از شتري آن ها بي بعد هم مورد مطالعه قرار داد، كه رفتار هاني توان جوامع مختلف را از اي ميعيگذارند و به طور طب

  . استياسي ادراكات سي از رواي و ياسي سي احساس هايرو

در واقع .  استياسي سي ها، اطلاعات ومهارت هانشي ب،ستارهاي ا ني مب ياسي توان گفت كه فرهنگ س     يدر مجموع م  

 آن جامعـه  ياس ـي فرهنـگ س  يي وشناسـا  صي تواند ما را در تـشخ      ي م ياسي كشور به نظام س    كي مردم   كردي رو حيتشر

 وافـراد  ي اقـشار اجتمـاع  گونـاگون،  طبقات ي سطح دانش وآگاهي ونشان دهنده انگري بياسيفرهنگ س. كمك كند 

 ي چـون افغانـستان، ب ـ  ي در جـوامع ياس ـي فرهنـگ س ي از اجـزا  يكيبه طورمثال   .  است استي جامعه ازقدرت وس   كي

 يلي وعدم درك مـسا ياسي احساس عدم تعهد ساي استيكمبود علاقه به س. باشدي مياسي س ي علاقه گ  ي ب اي و يياعتنا

  .  استياسي سي علاقه گي و بي عملي بانگري دارد، بي اجتماعي شهيكه اساساً ر

  
  :وه مجريهكاركردهاي ق

  . سيستم را ايفا مي كنند(Leadership)قوه مجريه در نظام هاي سياسي دنيا نقش رهبري سياسي. 1

در برخي نظام هاي سياسي مي تواند مجلـس را          . هم جنين نقش استخدام سياسي در اين قوه هم صورت مي گيرد           . 2

  .منحل كند و انتخابات جديد انجام دهد

  .ات سياسي؛ اينكه از درون سيستم به بيرون سيستم انتقال ارتباطات صورت گيردنقش قوه مجريه در ارتباط. 3

 وارتباط نزديك بـا     - برخورداري از افراد مجرب و متخصص ب       -نقش قوه مجريه در سياستگذاري؛ به دليل الف       . 4

 حـائز اهميـت   جامعه در امور جاري به ويژه در مسائل مرتبط با امنيت و سياست خارجي اين نقـش مـي توانـد بـسيار                     

  .باشد
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 بـه  هي ـ قـوه مجر اي ـو  نقش بيان منافع و جمع بندي منافع؛ به اين معنا كه مثلا هر وزيري البته در نظام هاي پارلمـاني        . 5

به عبارت ديگر دولت برآمده از احزاب سياسي .  از يك قشر خاص و يا تفكري خاص حمايت مي كند     عنوان دولت 

  .رنامه هاي آن حزب خاص پيروز دفاع مي كندو گروه هاي ذي نفوذ از ايده ها و ب

نقش مديريت اقتصادي و تامين تقاضاهاي رفاهي جامعه؛ اصولا بـه سـه دليـل دولـت هـا در اقتـصاد دخالـت مـي                          . 6

مـثلا سدسـازي و يـا امـور بهداشـتي      .برخي از حوزه هاي اقتصادي از توان بخش خصوصي خـارج اسـت       -الف:كنند

 به دليل منافع ملي و مباحث امنيتي دخالت بخش -ب) دراز مدت صورت مي گيردسود دهي در اين امور در       (جامعه

مثل سياست هاي نفتي در استخراج نفت و يا بهره برداري از جنگل هـا   .خصوصي در آن بخش ها صورت نمي گيرد       

  مثلا تامين بهداشت اقشار ضعيف جامعه. در برخي از حوزه هاي اقتصادي اصولا سود دهي وجود ندارد-ج

  رسيدگي به امور فوري و ضروري مثل جنگ و يا زلزله. 7

  

  )اداري يا ديوان سالاري(بوروكراسي

 ي او بـه واژه   .  بـه كـاربرده اسـت      يلادي م ـ 1745 در سـال     Gournay به نام    ي بار شخص  ني را اول  ي بوروكراس ي واژه

 ي  را افـزود و واژه     باشـد،  يم ـ حكومت   ي معن   را كه به   Cracy اداره پسوند    اي ريزتحري م ي به معنا  Bureau يفرانسو

وبـر  مـاكس   و بعـدها    .  بـه كـار بـرد        است، يدار ا ي و با حكومت مقامات رسم     ي ادار حكومت ي را بمعنا  يبوروكراس

 :  را به دو معنا به كار برده است ياصطلاح بوروكراس

  يمجموع مقامات ادار) 1

 . ي امروزي  در جامعهي بزرگ رسميها سازمان) 2

.. دي ـ قرن مطرح گردنيوبر در آغاز ا  ماكس،يشناس آلمان  جامعهي لهي به وسير مورد بوروكراس   د كي كلاس ي هينظر

 نام وبر د،يآ ي ماني سخن به م ي از بوروكراسي است كه معمولاً وقتي به حدي در مورد بوروكراسر وبي هي نظرتياهم

 . با آن همراه استنيز 

 اني ـ دوم قرن نوزدهم بي مهي كه آن را در ندهد ي را شرح مدي جدي شكل سازمان كي ماكس وبر    ي بوروكراس يتئور

 .  قدرت و اقتدار استوار استي  او دربارهيها شهي انديها هيكرد كه بر پا

 را از يي بـوده و بتوانـد حـداكثر كـارآ    يـي  كه كـاملاً عقلا   يسازمان.  برآمد ي سازمان آرمان  كي في درصدد توص  يو

 نـوع شـكل      ني ـطبق نظـر وبـر ا     .  اخلاق پروتستان قرار گرفت    ريدت تحت تأث   وبر به ش   يتئور. دي حاصل نما  اتشيعمل

  . استي وبر استانداردسازي بوروكراسدل ميموضوع اصل. شود ي مشتق ميي چهارچوب عقلاكي از يسازمان
  

  كاركرد هاي نهاد بوروكراسي

  بسياري از قوانين در دل نقش آن در فرآيند سياستگذاري؛. 2انجام و اجراي حقوق و قواعد و ايجاد نظم  . 1

 مرحله تدوين آيين نامـه  - مرحله تدوين اوليه طرح ها ب-اين خود دو مرحله دارد؛الف :بوروكراسي شكل مي گيرد   

  هاي اجرايي

  .بيان و جمع بندي منافع؛ اينكه سازمان ديوان سالاري در درون خودش از طبقه اجتماعي خاصي حمايت كند. 3
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  .سي؛ديوان سالاري حلقه اتصال كل سيستم سياسي با جامعه استنقش آن در ارتباطات سيا. 4

  نقش ارزيابي،قضاوت و تفسير قانون. 5

  ارائه خدمات. 6

  

  قوه قضاييه

  )قضاوت قانوني(در خروجي سيستم قرار دارد

بررسـي تـك بـه تـك       . جزيي نگر و عميـق نگـر اسـت         - و ب  (Passive) منفعل است    -الف:شاخصه هاي كاركرد  

  .جزييات آن هاپرونده ها با 
  : انواع كاركرد

  تفسير قوانين اساسي و عادي و احتمالا تجديد نظر در آن ها. 1

  حكميت و داوري ميان نهادهاي سياسي،اجتماعي و شخصي. 2

  حمايت و حراست از نظام سياسي. 3

  حمايت از حقوق افراد در مقابل قدرت عمومي. 4

  
  :عوامل موثر بر كاركردهاي قوه قضاييه

 بر استقلال اين قوه از ساير قوا،در ليبراليسم       -ها و ايدئولوژي سياسي نظام كه بر دو چيز تاثير مي گذارند؛الف           باور. 1

امـا  . بنابراين اين قوه از ساير قوا جدا و منفك است با كمترين دخالت در امور يكـديگر                .اصالت بر تفكيك قوا است    

 بـر محتـواي قـضاوت تـاثير مـي      -ب. ود قـرار داشـت  در ماركسيسم قوه قضاييه در دست حزب كه همان حكومت ب          

گذارد؛به عنوان مثال در ليبراليسم اصالت با فرد است و قوه قضاييه هم در نهايت به نفع فـرد حكـم مـي دهـد امـا در                         

  .ماركسيسم اصالت جمع حاكم است و در نتيجه آن چه كه اولويت دارد جمع است

نهادهاي سياسي و قضايي؛تنها اين قـوه صـلاحيت فنـي رسـيدگي بـه       انحصاري و اشتراكي بودن امر قضاوت ميان        . 2

اما در صورتي كه با ساير دستگاه ها تداخل كـاري رخ دهـد بـر كـاركرد قـوه قـضاييه اثرگـذار        .امور قضايي را دارد  

  .خواهد بود

 تـري  ويژگي هاي قضات؛هر چقدر كه قضات داراي ويژگي هايي چون حريت و استقلال باشند قوه قضاييه قـوي                 .3

  .سياست زدگي و تحت سلطه ديگران بودن از آسيب هاي جدي اين قوه محسوب مي گردد.شكل مي گيرد

نقش مهمي در قـدرت  ... ساختار حقوقي جامعه؛ حقوق بالاي قضات،عدم امكان عزل قضات،عدم انتقال قضات و        . 4

  .اين قوه دارد

ورهـاي سياسـي مردمـان يـك جامعـه چـه نگـاه و چـه         فرهنگ سياسي مردم؛ به اين معنا كه ارزشـها، ايـستارها و با   .5

  تصوري از اين ساخت دارند 
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  ارتش

Army 

قـدر در سياسـت نقـش    چارتـش   عموما ميگويند كه ارتش يك نماد غير سياسي است ولي آمارها نشان مي دهند كه    

   .دارد

 كودتـا در    25 1960 – 82كودتـا از سـال      :مثلا نقش ارتش در كودتاها براي كـسب قـدرت در كـشورهاي مختلـف              

  . تا در خاورميانه اتفاق افتاده است14 و  خاور دور  تا در20، تا در آمريكاي لايتن 15،ريقا فآ

  

  :انواع دخالت ارتش

، يعني اينكه ارتش ساختار قدرت را مي پذيرد و مسئولين سياسي را تحمل مي كند و خط مشي                دخالت محدود  – 1 

منافع اش را بر مـسئولين  . ش و فشارهاي آشكار سياسي و خشونت نمي شود   چار اغتشا دهاي سياسي را تقبل مي كند       

 تهديـد  –ب .  نفوذ، با اعمال فشار در تصميم گيرها نفود مي كند    –الف  : تحميل مي كند و اين دخالت دو نوع است        

  ).اروپا( است مثل آمريكا و آلمان  و باج گيري اين بيشتر در كشورهاي توسعه يافته

و هم چنين با فشار آوردن بر  رساند ، ارتش با جانبداري از يك گروه سياسي آن را به قدرت مي             م دخالت مستقي  -2

  .يك گروه را به قدرت مي رسانند مثل ارتش در تركيه و پاكستانرقيب،

 با كودتا قدرت را بدست مي  و   جايگزيني يا كنترل نظامي ، ارتش به عنوان يك قدرت مستقيما دخالت مي كند              -3

  .و حكومت نظامي مي شودگيرد 

 نوع نظامهاي سياسي  2مراتب تخصصي شدن نيروهاي نظامي      . 1 :علل و شرايط موثر بر ميزان و نوع دخالت        

  . شاخص توسعه يافتگي4 بحرانهاي منطقه اي و بين المللي – 3و شاخصه هاي آن  

ري كارگيبه ود و هم شني كه در جامعه نظامي گري تخصصي        به ميزا : هاي نظامي وريمراتب تخصصي شدن ن   

گري يك شغل مي شود و براي امنيـت و حفـظ   شود و به كاربردن مهارتها تخصصي شود، نظامي      سلاحها تخصصي   

نيازمند به آن هستند ولي اگر سلاحها و به كارگيري آن عمومي شود خودبخود از قـدرت ارتـش كاسـته مـي            جامعه  

  .حهاي پيچيده، تكنكيهاي پيجيده و فنون سلا ازاستفاه ارتش. ارج و منزلت ارتش از بين مي رودشود و

 توزيع قدرت در درون رژيم سياسي، اگر در دورن كشور قـشرها و گروههـا           -1:  و شاخصه ها   سيستم سياسي ماهيت  

 ارتش كم مي شود ولي اگر قدرت متمركز شود ارتش مي تواند با فشار بـر آن   قدرتداراي قدرت باشند خودبخود 

يت نظام سياسي، هر چه مشروعيت يك نظام بيشتر شـود و محبوبيـت داشـته باشـد، دخالـت                     مشروع – 2دخالت كند   

  وولي در رژيمهاي جهان سوم و كمونيـست نقـش  .  قدرت ارتش كمتر استدر رژيمهاي ليبرال. ارتش كم مي شود   

  . بيشتر است چون مشروعيت سياسي كمي دارند در سياستدخالت ارتش

اين بحرانها نقش زيادي در دخالت ارتش دارند، چون نيازمند به يك ارتش : ليبحرانهاي منطقه اي و بين المل

  .قوي است و ارتش قوي دنبال منافع خود مي گردد و خودبخود در سياست دخالت مي كند

  مدني جامعه اي جامعه . جامعه مدني شكل گرفته باشندآن ها توسعه يافته اند كه در ي كشورهاي:نوسعه يافتگي

  .ه همه به قانون احترام مي گذارند و همه چيز قانوني استكند قانون ماست 
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 كـشورهاي در حـال   – 3 كشورهاي آغـاز توسـعه   – 2كشورهاي زير توسعه : انواع كشورها بر حسب توسعه يافتگي     

   كشورهاي توسعه يافته– 4توسعه 

  .غالب كشورهاي عقب مانده در آفريقا در آغاز توسعه هستند

  .حال توسعه هستندكشورهاي جهان سوم در 

  .كشورهاي آمريكايي و اروپايي توسعه يافته هستند

 كشورهاي زير توسعه و توسعه يافته به هم شـبيه هـستند، دخالـت ارتـش كـم      .1: به دو دسته تقسم مي شوند    ها ارتش

  .است يا مستقيم است و يا جايگزيني  دخالت ارتش در كشورهاي در حال توسعه و در آغاز توسعه.2است و محدود 

 چون ايدئولوژي ارتش و نظـام سياسـي بـه هـم  نزديـك                – 1در كشورهاي زير توسعه دخالت ارتش كم است زيرا          

 در جامعه زير توسعه، ارتش حرفه اي نيست چيزهـايي كـه           – 3 مشروعيت سياسي در اين كشورها بالا است         -2است

  .در دست مردم است در دست ارتش هم است

 اقتدار مدني است يعني قانون حاكم است و در قـانون            – 1:  قدرت محدود دارد زيرا    دركشورهاي توسعه يافته ارتش   

نهادهـا و  . در اين نوع جوامع، جامعـه مـدني داراي قـدرت بـالايي اسـت      -2اساسي انتقال قدرت پيش بيني شده است      

ت سياسي يعني    مشروعي 4قدرت سياسي   شدن   تاريخ استقلال سياسي كشورها و نهادينه        – 3گروهها شكل گرفته اند     

ايكه در نظامهاي توسعه يافته يك فرهنگ و باور را هم مردم قبـول دارنـد و هـم مـسئولان سياسـي در ايـن صـورت                   

  .ارتش دخالت محدود دارد

باورهـاي  . 1: در كشورهاي درآغاز توسعه و در حال توسعه قدرت ارتش يا مـستقيم اسـت و يـا جـايگزين زيـرا كـه              

لذا اين گونه جوامع داراي بحران هويت هستند و هميشه . ري جديد شكل نگرفته است سياسي سنتي تغيير كرده و باو     

كـه موجـب    ) مـساوي طلـب   ( ظهور ايدئولوژيهاي دموكراتيـك     . 2 و ارتش نيز دخالت ميكند       دچار بي ثباتي هستند   

  .3ت حاكمـه و در نتيجـه دخالـت ارتـش            كم شدن قدرت هيئ   دموكراسي يعني   . تضعيف قدرت حكومت شده است    

عدم مشروعيت سياسي اين كشورها، يعني عدم انطباق اين رژيم با عقايـد مـردم و در نتيجـه بايـد يـك ارتـش قـوي              

  .وجود داشته باشد

نهادها و احزاب شكل نگرفته انـد و در نتيجـه ارتـش             . جامعه مدني شكل نگرفته است    :  نهادهاي مدني   عدم تشكل  .4

  .همه كاره مي شود

  .اقتدار قانوني و عدم تفسير و تثبيت واحد پيرامون قانون بويژه پيرامون انتقال قدرت  ضعف قانون اساسي و ضف -5

   تحول و بحرانهاي مهم اجتماعي مثل انقلاب-6

  . تعارضات ايدئولوژي بين گروههاي نو گرا و سنت گرا، كه باعث بي ثباتي شديد در درون جامعه مي شوند-7

  

  :ايچاد هماهنگي

 ايجاد مشروعيت سياسـي     3 توزيع قدرت    2 ايجاد هماهنگي    – 1: چند كار انجام مي دهد    سياست در مرحله خروجي     

   توزيع كالا و خدمات5 ايجاد باور مشترك سياسي 4
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كه افراد جامعه با همديگر داراي وابستگي و رابطه متقابل باشند و در ارتباطي معـين و                 است  كيفيتي  : ايجاد هماهنگي 

  .دهندحدودي مستقر كار مشتركي انجام 

  .كار سياست رفع خشونت و اختلاف است

  

  :مراحل و مراتب ايجاد هماهنگي

 قانونمند شدن خشونت و تنظيم آن مثل آتـش بـس و يـا منـع                 . 1: سه مرتبه دارد  كه خود    محدويت پيكارها    – الف  

 حـذف  . 3شـود  حانه كه تبديل بـه اعتـصاب و تحـصن     مثل جنگ مسل   متمدن نمودن خشونت  .  2بمباران بيمارستانها   

  .خشونت و تبديل به مبارزات سياسي و انتخابات

  سازش يعني هماهنگ نمودن منافع مورد نزاع و آشتي كردن:  برقراري سازش–ب 

  . حدود و شرايط سازش. 2 مكانيزم سازش . 1: دو بحث دارد

 حكميـت كـه     2 مـذاكره    -1: راه دارد كـه ايـن خـود دو         سازش در بين مـردم        يعني چگونگي ايجاد   شمكانيزم ساز  

ياداخلي است و يا خارجي است و زماني حكميت خارجي است كه يك گروه سياسي با خود هيئت حاكمه درگيـر                     

  .باشد و در اين صورت يك كشورخارجي حكميت مي كند

  : شرايط سازش

هاي زيادي  تصور واحد از عدالت در طرفين مبارزه و احساس دستيابي به آن مثلا در دنيا راجع به عدالت تفسير                -1

 عـدالت بـر   -1: عـدالت سـه مفهـوم دارد   . شده است و تا به يك تصور واحدي نرسند دعواي سياسي حل نمي شـود              

 عدالت – 4) تفكر سوسياليستي(  عدالت بر اساس كار3) ليبراليسم(  عدالت بر اساس لياقت – 2اساس حسب و نسب 

  ).تفكر كمونيستي( بر اساس نياز 

همديگر را متعادل كنند نه حذف كنند به رقيب اجازه فعاليـت دادن ولـي در چـارچوب             . ها توازن و تناسب نيرو     -2

  .نظام

  :سه مرحله دارد:  ايجاد هماهنگي–ج 

، اين هماهمگي اصولا مكانيكي است يعني بـه صـورت مـصنوعي بايـد مـرتبط       هماهنگي در سطح افعال و كنشها    -1

  .چفت و بست شدن تمام نيروها و همبستگي آنها تا كار كنند. ل هبستگي با هم داشته باشندبشوند و اين افعا

 ارتباط و پيوند منافع خصوصي با منـافع جمعـي و            2 تقسيم كار    -1: امكانپذير است ) مكانيزم( همبستگي به دو وسيله     

اجتماعي، ايجاد يك مكانيزم تاهركس براي منافع شخصي خود برداشت داشته باشد كه منجـر بـه منفعـت اجتمـاعي             

  . اعتقادي2 مكانيكي -1 دو مكانيزم دارد.دشو

 افكـار   .، كه ذهني مي باشد و همگونگي است در زمينه هاي اقتصاد، فرهنـگ و سياسـت                 هماهنگي در سطح افكار    2

   تبليغات–تعليم و تربيت ب . الف:  دو وسيله دارد.مردم بايد يك جور باشد

اجه است كه به اين محبت و عصبيت گفته مي شود خو وسايل روحي در اينجا يگانگي ، هماهنگي در سطح روان-3

  . جامعه بايد همديگر را دوست داشته باشند تا هماهنگي ايجاد شودنصير و ابن خلدون معتقدند كه

  . استفاده از اجبار4 امر آموزش و پرورش 3 توسعه سازمانهاي اجماعي 2 حقوق و قواعد 1:وسايل و ابزار هماهنگي


